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  اول:فصل 
  يك بهار/يك انقلاب

  رزم شهيد علي حسيني هم قاي امامجناب آ :راوي

طريقـي هـر كـاري از دسـتش      كس از هـر ي انقلاب بود و هر ها زمزمه
ي  هـا  و سـخنراني  هـا  اعلاميـه پخش  ،تكثير  ،نوشتن ؛داد انجام مي ،آمد يبرم
مثـل   ،ي انجام اين كارها بودو جاهايي كه برانيازمند جا و مكان بوديم  .امام

 ي كمتـري هـا  و سـاعت  شد يمو حسينيه ثاراالله شلوغ  اكبر يعلقاملامسجد آ
در همـان اوايـل بـود كـه بـا رفـتن بـه مغـازه          .كار انجام دهيمتوانستيم  مي

 ،و ديـدارهاي اتفـاقي   وآمـدها  رفـت  .شـدم  آشـنا  حيدر بـا او  فروشي يچساندو
واسته اگـر  و مغازه هم جاي شلوغي از شهر بود كه ناخ شد يمبيشتر  روز روزبه

كـه   گـاراژ بـود  جايي بود كه چند  .رفتي مي نجابه آ گذر يه ،هم كاري نداشتي
و از همـان   آمدنـد  يم ـ نجـا ي اطراف با ماشين اول به آها تمام مردم از روستا

در اين مكـان خيلـي    ،كار كردن و پخش .گشتند يبرمطريق هم به روستاها 
دست مردم برسانيم  ي چاپ شده را بيشتر بهها توانستيم اعلاميه مي زياد بود و

كارهـاي   .خيابـان پيـروزي شـهر داراب اسـت     هـا  اژكه حالا همان جاي گار
تنهـا   .هـم زيـاد   ينمـأمور بـا   ها يريدرگانقلابي به اوج خودش رسيده بود و 
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همـان مغـازه    ،بـرويم  توانسـتيم  يم ـ كـرديم  يمكه وقتي احساس خطر  جايي
تـر بـود و مـا بـراي انجـام       تهم راح وآمدها رفتچون  ؛ساندويچي حيدر بود

جـايي داشـتيم تـا خودمـان هـم       ينچهمكارهاي انقلابي بيشتر نياز به يك 
هـم   ،را به كمـك دوسـتان پخـش كنـيم     ها بتوانيم بخش زيادي از اعلاميه

وقتي اين موضوع را با حيـدر در ميـان    .نكند توجه جلبزياد  يمانوآمدها رفت
كه هم  ييجا  بهمغازه را پيشنهاد داد و مغازه تبديل شد  ،شهيد حيدر ،گذاشتيم

  .دست مردم برسانيم به تر راحترا چاپ كنيم و هم  ها بتوانيم اعلاميه
در  .جاي كوچكي بود و مـا كـار را شـروع كـرديم     ،مغازه آخر در قسمت 

اما در باطن جايي براي نوشـتن و   ،بود فروشي يچساندوظاهر فقط يك مغازه 
 ،عصـرها نسـبت بـه صـبح     .امام بـود ي  ها و سخنراني ها كپي كردن اعلاميه

ي ديگـر روز  هـا  كار ما هم نسبت بـه سـاعت   .به مغازه بيشتر بود وآمدها رفت
از ايـن كـار بـا خبـر      ينمـأمور مواظب بوديم تا  قدر آن اما بايد ؛شد يمبيشتر 
با اين حال چند مرتبه  ،زيادي در سطح شهر بودي ها هر چند جاسوس .نشوند

 يـرورو زند تمـام مغـازه را   آمد به گوششان رسيده بود و ها خبر پخش اعلاميه
بودند كه ما در اين  مطمئنهر چند  ؛نكردند يداپاما خوشبختانه چيزي  ،كردند
شـد بـه    نمـي  .دهيم يمكارهاي ديگري انجام  ،فروش ساندويچ يرازغ بهمغازه 

طريـق همـان   از ،دوسـتاني كـه بـا هـم بـوديم      فقـط  ؛اعتماد كـرد هر كس 
را  هـا  بخـش عظيمـي از اعلاميـه    ،داديم يمدست مردم  كه به هايي يچساندو

  .دست مردم برسانيم به توانستيم يم
طـرف مسـجد بيايـد و تعـدادي از     يك روز قـرار بـود يكـي از دوسـتان از     
بوديم  مطمئنچون تعداد زياد بود و ما  ؛ببرد ،را كه چاپ كرده بوديم ها لاميهاع

تنهـا راهـي كـه     ،برسـاند  ينمأموردست  جاسوسي هست كه خبر را به كه حتماً
 عنـوان  بـه را  هـا  اين بود كه اعلاميـه  ،را به دستشان برسانيم ها اعلاميه شد يم



    7يك بهار/يك انقلاب    فصل اول:

 

در همين بـين   .ي مسجد برسانيمها دست بچه كاغذ ساندويچ استفاده كنيم و به
كه تازه براي كارهاي  ،ه بود براي خريد ساندويچ و يكي از دوستانآمد مشتري
و هنوز از كارهاي ما خبر  تجربه كمسن و سال زيادي نداشت و  ،ه بودآمد مغازه

 ،را كـه كاغذشـان اعلاميـه بـود     هـا  ه بود يكي از همـان سـاندويچ  آمد ،نداشت
تمـام   ،سريع به همـراه دوسـتان   ،وقتي فهميديم .و به مشتري داده بودبرداشته 
 هـا  ي مسجد رسانديم و تمام اعلاميهها دست بچه را بهاي  ي اعلاميهها ساندويچ

  .از مغازه جمع كرديم ،شد يم ها آن كه مربوط بهرا وسايل ديگر  و
 .نداشــتيم و كارهــا را كمتــر كــرده بــوديم وآمــد رفــتچنــد روزي زيــاد  
بـه همـراه    ،ظهـر بـود   .اما خبري نشـد  ؛گذشت يماز اين ماجرا  اي هفته يك

حيدر بيرون از مغـازه ايسـتاده بـوديم كـه متوجـه       ازجملهتعدادي از دوستان 
بـوديم كـه قضـيه     مطمـئن همـه   .ندآمد ماشين به مغازه امور بمأشديم چند 

 .دست يكي از مشـتريان رسـيده بـود    همان ساندويچي هست كه ناخواسته به
از مـا   كـدام  يچهاما  ؛وارد مغازه شد ،كه همان مشتري قبل بود ،ها آن يكي از

 :بلنـدي گفـت   و بـا صـداي نسـبتاً    آمـد  از چند دقيقه بيـرون بعد .جلو نرفتيم
امـا گفـت    ؛حيدر خواست جلو برود كه مانعش شديم »؟صاحب مغازه نيست«

شما هم از هم جدا بشويد تا خدايي نكرده  ؛كه اگر نروم شايد وضع بدتر شود
 ـ   هـا  اون روزها چند نفر از بچه .اتفاقي نيفتد د و بيشـترين  دسـتگير شـده بودن

بـا هـم وارد    .مغازه رفـت  طرف بهحيدر از ما جدا شد و  .نگراني ما همين بود
ن حيدر از مغـازه  آمد گذشت و خبري از بيرونحدود نيم ساعتي  .مغازه شدند

تا ببيـنم   روم يممشتري براي خريد ساندويچ  عنوان بهپيش خودم گفتم  .نشد
وقتي حركت كردم متوجه شدم حيدر با لبخنـدي كـه بـه لـب      .چه خبر است

 اما خيلي زود اين خنـده در جلـوِ   ؛ندآمد مشتري بيرون آن با ،داشت و تعارف
از خـداحافظي و  بعـد  .تبـديل بـه اخـم شـد     ،كه كنار ماشين بودنـد  ينيمأمور
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را  يزچ همههمه به داخل مغازه رفتيم و حيدر  ،ينمأمورشدن از رفتن  مطمئن
خريده بـود و  اي  همون مشتري بود كه ساندويچ اعلاميه« :گفت ،تعريف كرد

گفـت   .بـوده  ي ايشـان هـا  يكي از طرفداران امام و سخنراني و مأموراز قضا 
را چنـدين   آن همون روز كه از شما ساندويچ خريدم متوجه اعلاميـه شـدم و  

ه بـود پيشـنهاد   آمـد  .شـدم  مند علاقهو بيشتر و بيشتر به امام  ام خواندهمرتبه 
كمك  ها به شما در پخش اعلاميه توانم يمهمكاري داد و گفت اگر بخواهيد 

 مطمئنزمودنش از چندين مرتبه آ اما پس ،تماد كرداع شد ينمهر چند  .»كنم
  .تانقلابي اس شديم كه واقعاً

 ـ قدر آن روزها و طي اين مدت آن  قـول   هبا هم صميمي شده بوديم كه ب
هرام عسـكري دوبـاره در كنـارم    انگار دوستم شهيد ش ـ« :گفت مي خود حيدر

دوره مدرسـه شـهيد حيـدر در مدرسـه      شـهيد شـهرام عسـكري هـم     .»است
شهريور شهرستان داراب بود كه وقتي بـراي درس خوانـدن از روسـتا بـه     17
بر درس خواندن همـراه هـم در همـين مغـازه      هر دو علاوه ،ه بودندآمد شهر
امـا   ؛كردند يموردن خرج تحصيل كار و فراهم آوقت براي گذراندن اي  اجاره

جبهه به فيض شهادت نايل به  وآمد رفتاز چندين مرتبه  شهيد عسكري پس
  .شده بود

مردم شهر  يپا بهپاكه  شد  يرگفرابين مردم  يزچ همهزود  قدر آن زمان آن 
 يو بيشتر كارها كرديم يمشركت  ها همراه دوستان در تظاهرات و راهپيمايي

هر  .رسانديم يمدست مردم  و به داديم يمرا انجام  ها مربوط به پخش اعلاميه
  .اما براي ما يك وظيفه بود ،چند سخت بود

مـا   ،بهـار پيـروزي   آن و درانقلاب اسلامي بـه پيـروزي رسـيد    57سال  
  دوستان موفق به گرفتن ديپلم شديم.



 :فصل دوم

  روشن ئها شب 

  علي حسيني شهيد امام رزم همراوي: 

 .شـد  يم ـبيشـتر   روز روزبههاي حيدر به جبهه آمدو رفت .از انقلاب بودبعد
غـم از دسـت دادن    ،شـد  يم ـوقتي صحبت از رفتن به جبهه در حضور حيدر 

و ايـن قـرار را    شد يمهويدا  اش چهرهدر  ،شهرام عسكري ،اش يرينهددوست 
ما دوستاني هم كه با هم بوديم تصميممان بر اين شد كه  .از حيدر گرفته بود

بود  جبهه در يدرحروزها  آن .بهه برويمفعال به ج هاي يگاهپاطريق بسيج و از
پور چند روز  زاده و شهيد سعادت عبدااللهپور ،اسد بني جملهي ازدوستان من وكه 

 زمـان بايـد از شهرسـتان داراب بـه شهرسـتان فسـا       آن در .بعد اعزام شـديم 
كـار   ،د ماشيننبو .ديگر به اهواز برويمجا به همراه رزمندگان آنرفتيم تا از مي
شوق ديگري  ،به خاك وطن و رهبر ارادتو روحيه اما  ؛كرده بود تر مشكلرا 

ي حيدر هم مزيد بر علـت  ها انگار اين رفتن .داشت ها در تصميم و اراده بچه
  .شده بود و قرار از دل دوستان گرفته بود

از رزمندگان سوار بـر وانتـي    ديگراي  و به همراه عده آمادهروز همه  آن 
 ،خاطر سر بالايي بـودن جـاده   در بين راه به ،شديم تا به شهرستان فسا برويم
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مجبور شديم از وانت پياده شويم و ماشين را هل بدهيم تا از سر بالايي جاده 
از اسـتراحت و خوانـدن نمـاز    بعد ،وقتي به شهرستان فسا رسيديم .عبور كنيم

از فسـا   .همه سوار شديم .رفتيم مي بود به اهواز جاآن كه ظهر بايد با كاميوني
زيــارت عاشــورا  هــا از بچــهاي  بــين راه عــده در .تــا اهــواز راه طــولاني بــود

فردا صبح به اهـواز   .خنده بودند و وگو گفتديگر مشغول اي  عده ؛خواندند يم
در اهواز ديدار من و دوستان با حيدر دوباره تازه شد و از ايـن بابـت    .رسيديم

به همراه حيدر به پادگاني كه بايد  .و خبر از خستگي راه نبود خوشحال بوديم
اسـت چنـد   خو مي ،ه بودآمد حيدر چون زودتر از ما .رفتيم ،مانديم مي جاآن در

ي ها مرخصي با مرخصيقول خودش اين بار اين  و بهروزي به مرخصي برود 
بـه مرخصـي    از ما خداحافظي كـرد و  يدرروز ح آن فرداي .داشت فرق يگرد

كـه  را اي  و هر كس وظيفه گرفتيم يمرفت و ما بايد تمام اصول نظامي را فرا
  .داد يمبايد به نحو احسنت انجام  ،شد يمبه او داده 

از فراگيـري اصـول كامـل    بعد و جا بوديمآن كهاي  از گذشت دو هفتهبعد 
مشـغول   ،صـبح بـود   .شـديم  يم آماده المقدس يتبنظامي بايد براي عمليات 

را  يسرزندگخوشحالي و  .متوجه حيدر شدم لحظه يككارهاي شخصي بودم 
بود و داشت بين  آوردهمقداري شيريني با خودش  .فهميد اش چهرهاز  شد يم

بلنـد شـدم و    .آمـد  وقتي متوجـه مـن شـد بـه طـرفم      .كرد يمپخش  ها بچه
چه عجب مـا از   ؟چي شده ؟چه خبره« :مثل خودش با لبخند گفتم طور همان

ايـن   .بفرماييـد « :مقابلم گرفـت و گفـت  شيريني را  !»شما يه سوغاتي ديديم
بگـو ببيـنم قضـيه     !خب« :شيريني را برداشتم و گفتم .»شيريني خوردن داره

در جـوابم بـا    .»عمليـات داريـم  « :گفتم .ازدواجش را تعريف كرد خبر »؟چيه
شـايد خـدا    ؛وصيت هم بنويس ،راستي .ماده شوبرو آ .دونم مي« :لبخند گفت

مـن را بـه فكـر    اما  ،حرف حيدر هر چند شوخي بود .»خواست و شهيد شدي
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كلنجار رفـتن بـا   از كلي بعد !وصيت بنويسم يا نه واقعاً دانستم ينم .وادار كرد
گفتم فقط خواستيم حركت كنيم و خـداحافظي   .خودم تصميم گرفتم ننويسم

دونستم چي  دم نميهر چي فكر كر هر چند .گويم را مي يمها حرف ،ها از بچه
 ؛جورايي با خودم درگيري فكري داشتم يه .و هم نبود بود هم حرف زياد ؛بگم

شـروع بـه نوشـتن     ،بـود كه  حال و هواي عجيبي و اما براي دلخوشي خودم
وار تيتـر  ييهـا  حـرف با  اي نامه يتوص هر كس روي يك برگ كوچك .كردم

 كه ييها رزم همبه  ،كه از خودش داشت ،همراه با يك يادگاريكه  نوشته بود
از رفتن هم حيـدر   قبل .ي خاصي بودها و ساعت ها لحظه .دادند يمماندند  مي

بـا ايـن كـار     .را خوانديم همه با هم زيارت عاشورا جمع كرد ورا  ها تمام بچه
    .زنده شد ها رزمندهو روح تازه در جسم اي  روحيه ،حيدر

مهمـات   قدر آن براي اين عمليات .از نماز مغرب بود كه حركت كرديمبعد
و امكانات كم بود كه بايد با همين مقدار مهماتي كـه داشـتيم كـار را انجـام     

اي  هماس ـ خـاطر  بـه منطقه فكه  .داشتيم روي يادهپي شب ها تا نيمه .داديم يم
بـه همـراه    يربـار تحيدر نـوار   .كرده بود و كندخيلي راه رفتن را سخت  ،بودن

 .با خود داشت ،كرديم يماون را حمل  يچندنفركه بايد  ،يك جعبه مهمات را
عمليات لو رفتـه  سيم خبر دادند  هنوز نرسيده بوديم به مقصد كه از طريق بي

  .هستيم ها و در محاصره عراقي
همگـي در گـودالي جمـع     ،دو گردان كه براي اين عمليات رفتـه بـوديم   
ولي هوا رو ق و به شد يمرفته روشن  هوا رفته بود وشب از نيمه گذشته  .مشدي
از اي  اون لحظه هـر كسـي فكـري داشـت و عـده      .شدن بود يشوم گرگبه 
 ـ ها بچه صـداي شـليك    .دسـتوري حملـه را شـروع كننـد     امنتظر بودند كه ب
ي عراقي متوجـه شـده بودنـد    ها نيرو .شد مي بيشتر و بيشتر هرلحظه ها گلوله

اون لحظـه   .ده بودندركه ما داخل گودال هستيم و شدت حملات را بيشتر ك
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هم با همان مهمات كمي كـه   آن ؛كرمان دفاع كردن بود و پيروز شدنفقط ف
و  ها از درگيريبعد .مهمات همراهمان بود را به كار گرفتيم قدر ههرچ .داشتيم

همگـي   ،هـا  يـري درگشـدن   آرام هـا و  بچـه طرف رسيدن نيروهاي كمكي از
 ،اينازبعـد دانستيم  نمي نماز را به جماعت خوانديم و ل،گودانشسته در همان 

دستور فرماندهي بوديم كـه   منتظر ؟ادامه دارد يا نه ها طرف عراقيحملات از
ام تلاشي كه اون روز با تم .كنيم ينينش عقبچيزي نگذشت دستور رسيد كه 

مـا  ا ؛هخسـت  هـا  هوا گرم شـده بـود و بچـه    .برگرديمموفق شديم كه  ،كرديم
    .ناپذيرشون كم نشده بود و خستگي شاد ةحال چيزي از روحي اينبا

سـازماندهي   را هـا  نيـرو  ،ديديم يم ديگري كهدورة طي  ،اون عمليات ازبعد
بـه همـراه    ،دوسـتان مـا   ةهم ـفرستادند كـه   مي و به جاهاي مختلف كردند يم

بسيار شديد بود و دشـمن   ها درگيري نجاآ .ين اعزام شديمئشهيد حيدر به دارخو
از كـار و تـلاش   اي  هم لحظـه  ها بچه .داشت يبرنمدست از حملات اي  لحظه
از عصـر يكـي    .ين بـوديم ئچند روزي بود كه منطقه دارخو .داشتند يبرنمدست 

 و بايـد بـراي دفـاع جلـو     زيـادتر شـده بـود    و همان روزها بود كه حملات زياد
حـال كـه    اينبـا  .حيدر از ناحيه پا مجـروح شـد   ،ها در همين درگيري .رفتيم مي

چنـد   .حتي بـراي مـداوا   ؛ب برگرددباز حاضر نبود به عق ،وضعيت خوبي نداشت
بـراي مـداواي سـرپايي بـه عقـب       آخر بهش گفتن كه قدر آن رزمندگان از نفر

وقـت كمـي بـراي كارهـاي      ،شده بـود و گـاهي   تر آرام اوضاع منطقه .برگشت
در  جـا آن ،رفـتم  كـه  يوقت ـ .دار حيـدر بـروم  تصميم گرفتم به دي .داشتيم هروزمر

صـدايش   را عمـو گذاشـته بودنـد و عمـو حيـدر      اول اسـمش  ها منطقه رزمنده
جلـو   آرام .بـود در فكر  و غرقروي تختي دراز كشيده  ،وقتي ديدمش .زدند يم

ب چنـد روزي  خ ـ !عمـو حيـدر   بـر  سلام« :رفتم و طبق عادت هميشگي گفتم
صورتشـو   آرام »؟ن حالـت خـوب هسـت   خب الآ !خيال ما شدي بي هست كه
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هـم   شـهيد  ؟هـا  وضاع بچـه ا از چه خبر .خوب هستم !شكر« :رداند و گفتبرگ
 ،به شهادت رسيده بودنـد  ها چند تا از بچه ها كه در درگيري حال اينبا »؟يما داده
 گيـره و  مـي  كه دوست داره دستشـو  خب اوساكريم هر كي را« :لبخند گفتمبا 
عميـق   قـدر  آن نگاهش .»اين ما هستيم كه لياقت نداريم .بره پيش خودش مي

سكوت را شكسـته   كهينابراي  .بود كه ديگر تا چند لحظه نتوانستم حرفي بزنم
خيلي وقت است كـه   ؟صي برويخواهي به مرخ نمي ،عمو« :دوباره گفتم ،باشم

 كـه  كـرد  يم ـباز چيزي نگفـت و طـوري وانمـود     .»ازت خبري ندارندخانواده 
    .دهد يمانجام  ش بخواهدهر كاري كه خود فهميدي مي

 ـ بـار  ايـن  .مرخصي اقدام كرد يبرا ،شدكه حالش كمي بهتر يناازبعد  ا هـم ب
كارهـاي   ،بـه كمـك هـم    ،ه بـوديم آمـد  اين مـدتي كـه بـه مرخصـي     .يمآمد

 .انجـام داديـم   ،انجام نـداده بـود   و بودكه از وظايفش در سپاه را  يا مانده عقب
عهـده   بـه هـم  را در سـپاه  پاسـداري   ةوظيف ،بر خدمت به ميهن زمان علاوه آن

ي هـا  خـانواده  همراه هم به ديـدار  ،افتاده عقباي نجام دادن كارهاز ابعد .داشت
 در .كـرديم  مـي  ي مردمي جمـع ها كمك .رفتيم مي شناختيم مي رزمندگاني كه

كه برايش  جاييتا و شد نمي بضاعت هم غافل بي يها اين مدت حتي از خانواده
 كه فكر كنم چندين ماه ،ز گذشت مدتياعدب .كرد يمكمك  ها آن به ،مقدور بود

انگار اين بار خداوند چيز ديگري بـراي   ،ها و برگشتن ها همه رفتن نآ با ،شد مي
  .از قبل شده بود تر سختبار  حيدر اين ةو وظيف حيدر خواسته بود

توانست  كه برايش بود يا پرخاطرهروز  61سال  ماه ينفروردبيست و سوم  
 در و المهـدي شـود  33فرمانـده تيـپ    ،مبـارزه با پوشيدن لباس مقدس جهاد و 

كه در غرب و جنـوب   هايي ياتعملفرماندهي در قالب  يتمسئولجبهه با قبول 
ماهي بود كـه بـه جبهـه برگشـته بـوديم و       چند .شركت كند ،گرفت مي انجام

 هـا  درگيـري   ،ينئدارالخـو منـاطق   تـر  ينسنگ يتمسئولبار با  قول حيدر اين هب
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دچـار  از ناحيـه پـا    بـاز حيـدر   ها در يكي ديگر از همين درگيري .زياد بود خيلي
 و مرخصي نرفته بـود و خبـري از همسـر    چند ماهي بود كه به .مجروحيت شد
 گرفت و جويـاي احـوال   مي تماس ها آن اينكه گاهي باازغير به .دخترش نداشت

و  بـه همسـر   ش رااگـر دوبـاره خبـر مجـروحيت    دانسـت كـه    مي .شد مي ها آن
 اولـين فرصـت   تصميم گرفت در ؛را زياد كرده ها فقط نگراني ،بدهد اش خانواده

  .برود اش خانوادهمرخصي چند روزه بگيرد و به ديدار  بهبودي يه



  :فصل سوم
  روشن عشق ئبآ

  طاهره رزمجو ،همسر شهيد حيدر نظري راوي:

بود و هم با  آشنا كه هم با خانواده حيدر ،ز دوستانيكي ا يوآمدها رفتبا 
كه پدرم وقتي از خـانواده   طوري ؛شد مي بيشتر روز روزبه ها ييآشنا ،خانواده ما

احسـاس رضـايت و خشـنودي را در     شـد  يم ـ كـاملاً  ،كـرد  يمحيدر صحبت 
اده مـا  هستند كـه از هـر نظـر بـه خـانو     اي  خانواده« :گفت مي ،ديد اش چهره

از هـر لحـاظ    .اعتقـادات و هـم مـذهبي بـودن    نظر فرهنگ هم از ؛خورند يم
در خانواده حيـدر بيشـتر و بيشـتر     ها هم اين زمزمه طرفياز ».مساوي هستيم

 .بوده ها با اين زمزمه نوا همكه خود حيدر هم اين بار همراه و  طوري ؛شده يم
 هـا  موافقـت  ،و مساوي بودن هر دو خانواده از هـر لحـاظ   ترها بزرگن آمد با

 .و قرارها روز خواستگاري مشـخص شـد   ها ييآشنا از گذشتو بعداعلام شد 
گفتـه   بـه  .بـود طرفي هم تمام قرارهاي گذاشته شده براي حيدر گفته شده از

را شكر كرده بود كـه خـدا    خدا ،قرارها برايش گفته شده بودوقتي اين  ،حيدر
  .قرار داده استرا سر راهش اي  چنين خانواده

وسـي  ي مجلـس روب ها ند با خانمآمد روز خواستگاري وقتي خانواده حيدر 
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سـلام   ،كه سرش پـايين بـود  طور همان .ديدم را حيدراي  كردم و براي لحظه
رام سلام كرد كه به گمـانم  آ قدر آن .نداشت ن راانگار شهامت نگاه كرد .كرد
كم شـد و   ها تعارفچيزي نگذشت كه از  .نشنيدند اصلاً ترها بزرگاز اي  عده

و قرارهـاي   و قـول زده  هـا  حـرف  .قول پدر حيدر رفتند سـر اصـل مطلـب    هب
وقتـي بـه همـه چـاي تعـارف       .وردمآ مي بايد چاي را .گذاشته شد ترها بزرگ
سـيني   .»بفرماييـد « :تمكه فقط حيدر بشنود گف ـ طوري آرام حيدر جلوِ ،كردم

 .بـود  ،كه به سر داشـتم  رنگي ياسينگاهش به پر چادر  اما ؛بودچاي مقابلش 
اجـازه بقيـه    مـادرم بـا   سـاعتي بعـد   »ممنون« :رام گفتآ برداشت و چاي را
حيـدر دسـتي    .را بـزنيم  يمـان ها حرفرد تا عوت كما را به اتاقي د ترها بزرگ

مادرم چادرش را روي  .كشيد، داشت يشير تهكه  اش چانهو به لاي موهايش 
 انتيها حرفبلاخره « :گفت ،با لبخندي كه به لب داشت و سرش مرتب كرد

 هـر چـه   .زندگي را در كنار هم داشته باشـيد خه بايد يك عمر آ .بايد بزنيد را
ينده كه در پيش ه مراسم عقد و عروسيتان و زندگي آدربار ،بگوييد خواهيد مي

را  مـا  و با همان لبخند .»يما زدهرا  يمانها حرف ترها بزرگچون ما  ؛رو داريد
    .تنها گذاشت
 البتـه طـوري كـه    ،آرام در تكيه داده بود به ديوار و گاهي مـرا  حيدر جلوِ

 .اتاق باز بـود  دقايقي گذشت و در .كرد مي نگاه ،خواست من متوجه نشوم مي
 ،زدنـد  مـي  حـرف  تـر  يمقـد ي هـا  كه از گذشته و از مراسم ،ترها بزرگصداي 

با دسـتمالي كـه    .ي درشت عرق بر پيشاني حيدر نشسته بودها قطره .مدآ مي
من تا وقتي جنگ « :گفت آرام ش را گرفت وا خيسي پيشاني ،در دست داشت

 ن هـم بـراي مـدتي   الآ .يك هفته هستم و شايد دو ماه نباشم ؛مسافرمست ا
جنـگ از  « :و گفـت  جـا شـد   هروي زانويش جاب .»گردم يبرمه و دوبار ام آمده
 »؟با طرز فكـر مـن مـوافقي   « :و گفت رو به من كرد .»است تر مهم يزچ همه
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 ـ شاما در جواب ؛لحظه سكوت كرده بودم آن من تا علامـت تاييـد سـرم را     اب
موافقتم از شوق خنديـد   صدا وبا شنيدن  .»حرفي نيست« :م و گفتمتكان داد
 بـه نظـرم   .و بعد سـكوت كـرد   .»هستيد يدهعق همپس شما با من « :و گفت

 چيز يچهرا بگويد تا  اش يزندگخواهد در چند دقيقه همه شيوه  مي مد كهآ مي
مـا  « :و گفـت  شد جا روي زانوهايش جابه دوباره .مبهمي براي من باقي نماند

اگر خدا بخواهـد فكـر كـنم زنـدگي مـا بـا        .كنيم يمبراي رضاي خدا ازدواج 
دوست دارم بـا   .تجملاتي وجود ندارد كهيناخاطر به ؛سايرين فرق داشته باشد

سرش را بالا  .»زندگي كنيم ،جت باشدكمترين وسايل كه فقط در حد رفع حا
نارضايتي از گفـتن   ياخواست بداند كه آ مي .نگاهي به من انداخت آرام ورد وآ

خواهيد حرفي  نمي بخشيد شماب« :بعد گفت .شود مي در من ديده يشها حرف
در « :باز حيدر بود كه گفت .سرم را پايين انداختم ،رف حيدراين ح با »؟بزنيد

شايد نظر شما خب درست است از ؟زندگي چه چيزهايي براي شما مهم است
براي مـن ايمـان بـه    « :حيدر گفتم اين بار رو به .»زيادي مهم باشد چيزهاي

 همه كارها قرار خرآ اول و را خدا و دوستي و كمك به ديگران ،نيتانسا ،خدا
بهترين زندگي را خـواهيم   ،در نظر بگيريماي  در هر زمينهرا  ها ينا اگر .دادن
انگار تمام « :گفت ،حيدر با لبخندي كه به لب داشت ،ها حرفبا اين  .»داشت
ديگـر حرفـي    ؛شـما گفتيـد   ،بگويم خواستم يمرا كه دلم اي  نگفته يها حرف
نگاهش به صـورتم   ».ترها بزرگگذاريم به عهده  مي همرا مراسمات  .نيست
اتـاق بيـرون رفـت و     از و بلند شد ،ه چيزي از ذهنش گذشتدانم چ نمي .بود

   .پشت سرش بيرون رفتم  من هم
دو نفرمـان ديـده   انگار كه رضايت را در چهـره هـر    ،ديد را پدرم وقتي ما

ه عروسي را ب و قرار عقد .و بقيه هم او را همراهي كردند صلوات فرستاد ،بود
 صـلواتي  ،اين بار پدر حيدر. 1360ذر سال آ 25ما گفتند كه مراسم شد براي 
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و  زود همه كارهاي مربوط به عقد قدر آن .كردند فرستاد كه همه تكرار بلندتر
 مراسم ساده بود كه همـه از سـادگي و زيبـايي و    قدر آن و عروسي انجام شد

كوچك اي  فره زير سقف خانهزندگي دو ن .كردند يممراسم تعريف  آلايشي يب
    .از سادگي و صداقت جريان يافت اما پر ،و محقر

و مدام  قرار ندارد و آرام كه حيدر ديدم يم ،گذشت مي مان يزندگمدتي از 
بـا   ،گفـت  يم ـو موذن مسـجد اذان   صبح بود .كند يماخبار جبهه را پيگيري 
قـدري   .روز گذشته در تنش نبود يها خبري از خستگي .صداي اذان بلند شد

نمـازش   .رفت توي اتاق اذان گفت و اقامه بسـت  ،نرمش كرد و وضو گرفت
 يشهـا  عادتقول خودش يكي از  به .نشست پاي سجاده به دعا ،كه تمام شد

اگر اشتباهي  نقد كند تاخود را  ،نديشداين بود كه هر صبح به كارهاي خود بي
مختصـر   ،را پوشـيد  يشهـا  لبـاس بلنـد شـد و    .انجام داده ديگر تكرار نكنـد 

از گفته بودم بعـد  ،ياد داشته باشي هاگر ب« :و رو به من گفت خورداي  صبحانه
 بـه جبهـه   ،عهـده دارم  را بـه  يتشمسـئول كه  يا افتاده عقبو كارهاي  مراسم

خـاطر دارم   به« :گفتم ،با تاييد سر بود و يمها لببا تبسمي كه روي  ».روم مي
و  رضايت ،با لبخندي كه به لب داشت .»طرف من نيستو حالا هم مانعي از

 انگـار  ومـاده  وسـايلش آ  .يش ببينمها توانستم در عمق چشم مي خشنودي را
و بـه   كـه خـداحافظي كـرد    بود ي ظهرها نزديكي .نتظر جواب من بودفقط م

    .جبهه برگشت
طاقت نداشـتم در   اصلاً .انگار دنيايم خالي و تهي شده بود ،با رفتن حيدر
 امـا  ؛كـردم  مـي  كارهـاي روزمـره   سـرگرم گاهي خودم را  .خانه تنهايي بمانم

بعضـي   .گذراندم مي در خانه پدر و برادرهايم نداشت و بيشتر وقتم رااي  فايده
 آن ،مدنـد آ مي حيدر به مرخصي يها رزم هم كه يوقتنوشتم و  مي نامه ها وقت

 گذشت و حيـدر وقتـي   ها مي هروزها و ما .دادم تا به دست حيدر برسانند مي ار



    19   روشن عشق يآب :سومفصل 

 

وليت ئطرف سپاه مسبود كه از 61سال  .ماند نمي روز بيشتر فقط چند ،مدآ مي
نسبت به اين  اش يفهوظ قدر آن قول خودش ديگر هب .ندفرماندهي به حيدر داد

 .خودم شـرمنده هسـتم   ،بكنم يكار كمو سنگين شده كه اگر  زياد وخاك آب
 اسار .شد و شيريني زندگي ما هزاران برابر آمد همان سال دخترم سارا به دنيا

حس خـوب   همه ينا در كنار ،خودشقول  هل حيدر بود كه بدختري هم شماي
  .را فراموش كنم ام يفهوظنبايد 





  :فصل چهارم
  عكس يباترينز

  همسر شهيد راوي:

 پهلـو و  و ايـن يم ها از تكان .كرد مي نگاه سقف خيره و بهدراز كشيده بود 
در ظلمـت اتـاق بهـم     نشست و .ام يدهنخوابهم  دانست كه من شدنمپهلو  آن

 صدايش !طاهره :صدايم كرد آرام .خواب شده بي متوجه بودم كه .بوده زل زد
ش برق نگـاه  .مبرگشت .بيدارم نكرده باشد سهواًخوابيده باشم  اگر بود تا آرام
مكـث   .نشسـتم  »؟برد نمي هم خوابت تو« :گفت .مديد مي در تاريكي اتاق را

يا از گفتن حـرفش  خواست بگويد  نمي و انگار حرفي در دل داشت .كرده بود
 كـه ينا خـاطر  بـه فقـط   ،ه بـود آمد ولاني كهط از مدتحيدر بعد آخر .داشتابا 

 جلـو  حيدر سرش را .مده و سري به خانواده زده بودآ ،مجروح شده بود پايش
وضو گرفـت   ،بلند شد و بعد »؟يدآ نمي خوابت« :گفت وم و خم شد طرف وردآ

اون  !مرخصـي فقـط دو روز  « :با حالت قهر و دلخوري گفـتم  .براي نماز شب
نشستم و  ينهس به دستپنجره  و جلوِ مآمد »؟ودهمجروحيت ب خاطر بهفقط  هم

لبخنـدش   امـا ايـن بـار    ؛كرد منگاهو  حيدر لبخند زد .دمكر مي نگاه به حيدر
 خـوب ايـن حركـات حيـدر را     .بـود  يعـذرخواه معنايش  وشده بود  تر يقعم
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 بـاور كـن   .اسـت  همين دو روز هم خيلي زيـاد  .شود نمي« :گفت .مشناخت مي
ح بايد فردا صـب  .جا نيستمروز بيشتر اين هم كه دوحالا  .جا به من نياز دارنآن

بايد سري هـم   ،راستي .ي احوالش شويمياو جو يه سري هم برويم پيش پدر
 .»چيزي لازم داشته باشند ها ده خداشايد بن ؛يم بزنمها رزم ي همها به خانواده

امـا گـاهي شـرح     ؛كنـد  نمـي  يخـواه  معـذرت كه بابت ايـن كـار    مدانست مي
 اين موج نارضـايتي را  طبعانه ورد و شوخآ مي به زبان ،كه داشت ي رايقصورها

    .كرد مي تبديل انهمند عاشقانه و رضايت به جرياني
كـه   نگاهي بهم كرد .كرد مي جاده را بازبه تماشاي او كه س منشسته بود
در جبهـه   نكه م ـرا يي ها خاطرات و كارفردا  حتماً« :گفت وم خيره به او بود

تو هم حال و هواي  .بهتر است طور ينا ؛كنم مي تعريفبرايت  ،دهم مي انجام
 ؛من تقصيري نـدارم  .داني مشكلاتي كه وجود دارد را مي و جبهه و ها رزمنده

ايـن   .»يكن  تحملسختي جنگ را  ها تو هم مثل رزمنده ،خواهد مي فقط دلم
 ها لحظه يزترينانگ حزنمن در  كه دانست مي اين را گفت و .را گفت و خنديد

حيدر چراغ اتاق را خاموش  حال خنديدن بودم كهدر .شود مي به خنده باز لبم
 ،پيچـد  مـي  اتاق در نمازخواندنشوقتي صداي  انستد نمي .بست هقاماكرد و 

زنـدگي   يهـا  عاشق همين لحظه و من دهد مي چه حس خوبي به من دست
 او رادغدغـه   بي و آرام حال همين دناو بو ي باها از تمام لحظه .با حيدر بودم

    .دانست مي چيزي اوليهر  كه نماز را بر مداد مي ترجيح
ها تـازه شـد و   ديـدار  .يمشـد  شدرراهي خانه پ هم و سارا روز به همراه آن

خـود   در جمع خانواده قدر آن .را خوب انجام داده بود اش يفهوظحيدر باز اين بار 
 ينتـر  كوچـك كـه زيبـاترين و    ،كوچكش گرفت كه حتي از بچه مي را كوچك

انگار  ،وقتي ديدارهاي خانوادگي تازه گشت .شد مي تر كوچك ،عضو خانواده بود
 .بودنش اضافه شده بـود  آرام اصي بهش خآرام و داشتحيدر حس سبك شدن 
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 ؛شـته باشـد  يادگـاري دا  ،روز در اين فكر بود كـه حـداقل   آن .به خانه برگشتيم
سـه در چهـار    يهـا  عكـس  آن از بـين  به عكاسي رفت و از رفتن به جبهه قبل

وقتـي حيـدر    .كه برايش بزرگ كننـد  ه بودن را دادآ د ووه بيكي را انتخاب كرد
 ه بـود را دادچـه را كـه دل فرمـان     آن كـس بالاي ع ،عكس بزرگ شده را ديد

*شـهيد حيـدر   : عكس با خط زيبـايي نوشـته شـده بـود     آن بالاي .ه بودنوشت
 را به خانواده نشـان  آن خوشحاليبا  .وردعكس آماده شده را به خانه آ *.نظري
حسـرت بـه    امـا حيـدر بـا    ؛خيلي ناراحت شـدند  يشبرادرهارها و خواه .داد مي
 ؟چرا ناراحـت شـديد   ها شما .شوم مي عاقبت من شهيد« :گفت ،نگراني همه ينا

 راه حـق را  هـم لياقـت شـهادت در   اين كار خداونـد بـه مـن     شايد با ،دانم نمي
كـه حيـدر    طـوري  آرام ،را نداشـت  هـا  حرفكه انگار طاقت اين  شپدر .»بدهد

 اينجـا اي  وردهآ وي فتعكس گر تو كهينا ،ببين حيدرجان« :گفت ،ناراحت نشود
روي عكـس را    نوشـته بلنـد شـو و    زود اما ؛خيلي كار خوبي است ،ما ببينيم كه

ديگـر  جنـگ   و هبعدم به نظرت جبه .عكس را به لبه طاقچه بگذار و كن  پاك
  .»ت برسيا و زندگياست به خانه  بهتر ؟بس نيست

امـا   ؛را ديـد حلقه زده بـود   شپدر در چشمان ي كهحيدر ناراحتي و اشك 
 ـجر هـر چنـد   ؛دانسـتم  مي اين را خوب و دبو شهادت خواسته قلبي حيدر ت ئ

ي هـر  هـا  وقتي نـاراحتي  .يا حتي بهش فكر كنم بياورمرا به زبان  آن نداشتم
گـار  ان امـا  ؛روي عكس را پـاك كنـد   نوشته جا همان سعي كرد ،ديد را طرف

 ،نواده كـرد و خا شبا مهرباني رو به پدر .عكس حك شده بود نوشته در كنار
 .شـود  نمـي  ببينيد پاك« :گفت ،داد مي همه هديه ش را بهآرام با لبخندي كه

و  داددلداري  همه را .»كند مي ادت را هم نصيب منخدا لياقت شه فكر كنم
اول  دن ـگوي مـي  همـه  ،وردآ ميرا  اسم شهادت آدم شما هم تا !بابااي « :گفت
 ن روزآ .»خواهد مي گويم شهادت لياقت مي هم باز گفتم و .تا زندگي وخانه 
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 خـاطر  همين به ؛اراحت كرده استاين كار همه اهل خانه را ن ت كه بادانس مي
او بـه دل   كـه از را انـدك رنجشـي   خانواده شوخي كرد تا  وانست با همهت تا

   .فراموش كنند ،داشتند
حـالا بـا خيـال     انجام داده بـود و  دوستان را ي مربوط به خانواده وها كار
وليت ئبا مس .ش برودا دلدادگي توانست باز به جبهه محل شيدايي و مي راحت

 در .اولين فرصـت راهـي شـد    در و ديد نمي جايز معطلي را ،مهمي كه داشت
هميشه را  كارهايش و زد نمي بازسر ،كه داشت يتيمسئول ي ازا لحظهزمان  نآ
چـه   غفلتاي  لحظه كه دانست مي .داد مي انجام عين جديت اما در ،شآرام با

 خواهـد  ناپذيري براي همه رزمنـدگان و كشـورش بـه دنبـال     صدمات جبران
از  لحت بـودن كـار و  حله از كار جدي بـودن و مص ـ در هر مر هميشه .داشت
و هـم بـراي    هـا  توكل بر خدا و ائمه اطهـار را بـراي تمـام نيـرو     تر مهمهمه 
  كرد. مي خاص خودش بيان طور به يشها رزم هم



  : فصل پنجم
  كلام ئب ئدهانلبخ

  محمدحاصل پورشهيد مراد رزم همراوي: 

 هـا  زمـان در بـين بسـيجي    آن .بـو د  1361المقدس سال از عمليات بيت قبل
جا بود كه اون ؛3ژ يها اسلحه براي به كار بردن ،شدند مي ي قوي انتخابها آدم

 آن در .شـروع شـد   ،سـاده  يپرس ـ احـوال مـا بـا يـه     ييآشنا .شدم آشنا با حيدر
 ها بچه اكثر ،يه بودغازي پورها و جايي به اسم تپه فكه  كه در منطقه ،ها آموزش
با روحيـه و   قدر آن .تر بودم تحيدر بود كه از همه راح تنها با و من بودند دارابي
جبهـه  جهت كه  آن هستم و از جبهه كهينفكر ا وقت يچهكه بود  اخلاق خوش

 تـر  مهـم و از همـه   اذيت نشدم ،به همراه داشت ييها هم براي خودش دلتنگي
  .استحيدر فرمانده  دانستي اصلاً نمي كرد كه مي خوب برخورد قدر آن

 .عـراق بـود    بودنـد كـه رانـده شـده     اي موزش مربيآ تحت ها نيرو تمام 
كه  ييها آموزش .شناختند مي به جاسم عراقي اسمش جاسم بود كه همه او را

كارهاي ديگر  و مقابله با دشمن بود ،داد مي به ما جاسم عراقي در طول دوره
 هـم از  اش يبـداخلاق و  يـر گ نفـس  و سـخت  قـدر  آن ،شا ي عملياتيها روش
توانسـت بـا او كنـار     مـي  كسي تر كمكه  اين بود .بود تر سخت هايش ياتعمل
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 عراقي ي جاسمها طبعي سر كلاس و شوخبا اون روحيه حيدر  اما وقتي ؛بيايد
 .مـد آ مـي  لبخندي به لبشن همه جديت حداقل آ جاسم هم با ،شد مي حاضر

 مـاده المقـدس آ  ما بايد براي عمليات مرحلـه دوم بيـت   و تمام شد ها آموزش
 با روحيات و اخلاق هـم  قدر آن ،ديمكه با هم بو در طي اين زمان .شديم مي
  .شد كه حيدر باشد و من نباشم مي بوديم كه كمتر جايي آشنا
و بـا صـداي    مدآ حيدركه  از عمليات داخل سنگر نشسته بوديم شب قبل 

 ؛گفـت  نمـي  اسـمم را  وقـت  يچه ـ »محمـد پور« :رو به مـن گفـت   بلندي مهني
 يـا  ،حسـابي  خـوب مـرد   .مرادحاصـل  :اسمت خيلي سخت اسـت « :گفت مي
 :خنديدم و گفـتم  ».تكليفش مشخص باشد آدم گذاشتيد مراد يا حاصل تا مي

 بحث بر سر از بس« :فرمانده گفت »؟شتيكار دا هچ ،خيال اسم من بي خب«
 يعهد  هم بيا با خواستم بگم .ره ميش يادش ا حرف اصلي آدم ،اسمت زياده

ديگـري او را   شـهيد شـد  عمليات مجروح يا  بنديم كه هر كدام از ما در اينب
ام شـده بـود كـه در    به حيدر اله عهد انگاربا گفتن و بستن اين  .»نجات دهد

ن عمليـات  آ در و نيرو كم بـود  .شوند مي شهيد ها چهاز باي  اين عمليات عده
تا نيروي كمكـي   داد مي بايد خودش را نجات خودش ،شد مي هر كس زخمي

    .يمراه افتادماده براي عمليات و آ بسته بوديمعهدمان را  .برسد
هـزار   ،ي خرمشهرها نخل نزديكي دركه نگفته بودند  را اذان مغرب هنوز

اون خمپـاره   صـابت كه بر اثر ا خوردبه زمين اي  خمپاره ،بوديم ،متري پل نو
 هـا  آن مجروح شدند كه حيدر هـم يكـي از  اي  عده زخمي و ها از بچهاي  عده
تنها  .كنم كار چهزمان بايد  نآ دانستم در نمي .گرفتگي شده بود دچار موج .بود
 حالا ،چند لحظه صبر كرديم .شود آرام ش صبر كردن بود تا اوضاع كميهرا

اي  بـراي لحظـه   .كمتـر  هـا  و شدت حملات و شليك شده بود تر آرام موقعيت
او گشتم كـه   مي دنبال حيدر به .مرفت ها بچه طرف به .ندانستم حيدر كجا رفت



    27   كلام لبخندهاي بي :پنجمفصل 

 

كـه   با حركاتش متوجـه شـدم   .بهش نزديك شدم .كناري افتاده بود ديدم ار
دسـتم را روي   آرام .خيلـي شـديد  نـه  امـا   ؛شـده اسـت   گرفتگـي  مـوج  دچار

 .»بلند شـو  ،چيزي نشده رفيق« :گفتم و با حالتي شوخيش گذاشتم ا پيشاني
 :گفـت  آرام اما با همان نفس كـم  ؛نفس كم داشت .تا نشست كمكش كردم

اگـر   .بلند شو ،خيالت راحت نه« :خنديدم و گفتم .»كمرم به پايين فلج شده«
 .»شه برادر مـن  نمي نه ،كاري كني كه بفرستمت عقب ها بخواهي با اين كار

  .شد نمي باز خنده از لبش محو ،حالي كه داشت آن با
ا با حين رقرار شد مجرو .ا ماشين بيشتر نبودتدو يكي .مون كم بودامكانات 

به حالت  كه خودش را ،حيدر طرف بهباز  .يمبرگردانهمان دو ماشين به عقب 
 بـا خنـده   .بـد نيسـت  هـم   چنان آن ديدم حالش .رفتم ،نشسته بلند كرده بود

چـون بهـت نيـاز     ؛خواهد بـه عقـب برگـردي    نمي ديگر ؛ستاخوب « :گفتم
 ،و بدون هيچ چشم بر هـم زدنـي   آرام حيدر ،گفتم مي را ها وقتي اين .»داريم
عهـدت را   به همـين زودي  ،محمدپور« :روم گفتبعد خيلي آ .كرد مي نگاهم

دسـتم را روي   !»بيني در چـه حـالي هسـتم    مي خوبه داري ؟فراموش كردي
 يها مجروحبه همراه  .شوخي كردم !شنگران نبا« :و گفتم گذاشتم اش شانه
 را هـا  مجـروح  ».عهدم هرگز فراموشم نشده بعدم .گردي يبرم ه به عقبديگ

بـه   سوار تنها ماشيني كه بـود كـرديم و   به همراه حيدر يآرام بهيكي يكي و 
  .عقب فرستاديم تا مداوا بشن

حيـدر   .رفتم ها حيدر و بقيه بچه سريع به سراغ ،عملياتاز برگشت از بعد 
دانستم  نمي .گرفت ،رفته بوديم هم كه بارا يي ها سراغ بچه .حالش خوب بود

شـهيد هـم   « :حركـاتم سـريع فهميـد و گفـت    رفتـار و   از .چه جوابي بـدهم 
 ،رهآ« :و گفـتم  آوردمبـالا   آرام ،كـه پـايين انداختـه بـودم     سرم را »؟داشتيم

 ؛خيلـي ناراحـت شـد    .حـرفم را بـزنم    نگذاشت بقيـه  .»لياقت داشتنداي  عده



28      عمو حيدر 

 

ناراحتي حيـدر و   اون روز ديدن .حرفي بزنم ديگر نتوانستمهم كه من  طوري
از هـر  هـر چنـد كـه بعـد     .حالم را دگرگون كرده بـود  يكل بهاشك ريختنش 

 هـا  نيـرو  ةروحي خاطر بهاما  ،بهتر از حال حيدر نبود ها حال همه بچه ،عمليات
حالش خوب شده بود و دوباره به كارهـا و وظـايفش    .كرديم مي بايد صبوري

  .دكر مي به بهترين نحو رسيدگي
زمسـتان   1362اوايل سال  .مريوان منطقه پنج وي بود 4والفجر عمليات 
 هـا  بچـه  .كرده بـود  تر مشكل را كارزماني  هاي يتمحدود و هواي سرد و بود
زمان منطقـه   آن هك ،ها از دست دموكرات بتوانند تا ندكرد مي كار وقفه بي بايد

رفتن  .بردند مي هيچ اشتباهي مهمات را بدون و يدرست به ،براي خودشان بود
 ـهـا  بـا ماشـين  به اون منطقه   ؛كـرده بـود   تـر  مشـكل  را كـار  ،رم سـپاه ا آي ب

 اكثراًهم  وآمد رفتبراي  و زدند مي رنگ را ها م ماشينرآ ها بچههمين خاطر به
 را هـا كرديم تا بهتر بتـونيم كار  مي ي محلي همون منطقه استفادهها از لباس

 مسئوليت اين كار ،د قربان صادقييشه خاطر كار و مشكلات به .انجام بدهيم
نسـت و مطمـئن بـود كـه     دو مـي  چـون  ؛كـرد  علي حسيني واگذار به امام رو
اخـل  از عمليات د ن شب قبلوا .آيد يبرماز پس اين مسئوليت بزرگ  يخوب به

تـك   بـا تـك  از عمليـات   هميشه قبل .خوانديم زيارت عاشورا ها با بچه سنگر
يـك بـار ديگـر بـه      ،كـه داشـتيم   چيزي رو آن تمام .كرد مي صحبت ها بچه
 چنـد  هست و قدر هلاح چس ،مهمات داريم قدر هكه چ ردك مي وريآياد ها بچه
 و كـرد  مـي  وريدآهزارم يـا  براي بار را ها مسئوليت .داريم اختيار ماشين در تا

 كـه اگـر كسـي زخمـي شـد يـا نتونسـت        كـرد  مـي  ورييـادآ  هميشه اين را
  .دهدانجام  را كاراين  بايد ديگري دهدانجام  مسئوليتش را

ه حاج صادقي دسـتي بـه پشـت    ك زد مي حرف با جديت قدر آن شب نآ 
فقـط   توي اين جمـع  .يدآ نمي مشكلي پيش !نگران نباش« :و گفت حيدر زد
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بـه   حيـدر نگـاهي   .»تو و شوم مي من شهيد ،جانحيدر .شن شهيد مي نفر دو
 .ايـن عمليـات   اما نـه در  ،دارم شهادت رزويآ« :گفت حاج صادقي انداخت و

 و ندازدبي حقير من بهخداوند نظر لطفي بعد  .باشم پايان جنگ دوست دارم تا
شيرين  قدر آن حاج صادقي و يدرحي ها حرف .»به من بدهد لياقت شهادت را

 يدرسـت  به ،عهده رزمندگان بود به ايفي كهوظ .دل همه نشسته بود كه به بود
  .علي حسيني بود عهده امام م هم بهاين وظيفه مه و شد مي انجام داده





  : فصل ششم
  فرمانده

  علي حسيني شهيد امام رزم هم راوي:

منطقه  .رفتيم ستراحتابه سنگرها براي  همگي ها بچه اهنگ شدناز همبعد 
 .به سنگرها زياد از هم دور نبود ها رزمنده وآمد رفتخاطر سردي هوا و  مريوان به

از  نبايـد  عنـوان  يچه ـ بـه بـود و   ام عهـده وظيفه سنگيني بـه   .ي شب بودها نيمه
 ،باران بيني يشپو  هواسردي  علت به .شدم مي غافل كار يا علامتي ينتر كوچك

كه در سنگري با فاصله از سـنگرهاي ديگـر    ،محافظي روي مهمات بلند شدم تا
 صـدايي  ،سـنگر رسـيدم   يكـي نزد وقتي .نبينندسيبي باران آاثر  در بكشم تا ،بود

خواستم جلو بروم كه پيش  مي .كردم وجور جمعكمي خودم را  .كرد جلب نظرم را
نتـوانم كـاري از پـيش     ييتنها بهجاسوس باشند و اي  خودم فكر كردم شايد عده

 كـه اسـتراحت  وقتـي داخـل سـنگري    اما  ؛خبر بدهم ها به بچه تا برگشتم ،برمب
 مطمـئن  و خيالم راحـت شـد   .نه حاج صادقي ،نه حيدر بود ،كردمنگاه  ،كردم مي

 ،در ذهنم بـود فكري كه چند لحظه پيش  از .اين دو نفر هستند شدم كه يكي از
   .) رفتمزاغه مهمات (يا همان سنگر طرف بهباز  گرفت و ام خنده

بـه   .كت كـردم حر تر يعسر .اما نه ،خوانند مي كردم دارند نماز شبر اول فك



32      عمو حيدر 

 

اسم شب رمزي بود كـه   .و داخل زاغه رفتمرا گفتم اسم شب  ،مسيدزاغه كه ر
كـردن   جـا  جابـه صـداي   .شـد  مـي  براي وارد شدن به سنگر مهمات بايد گفته

دارد روي مهمـات  ست كـه  اديدم حاج صادقي  ،شدم تر يكنزد .آمد يم مهمات
گفتـي   مـي  ؟تنهـايي  كنـي  مي چي كار ،پيرمرد« :گفتم آرام .كشد مي پلاستيك

كـاش   ،جـان  علـي  امام« :گفت و لبخندي زد .»ردمك مي خبر را ها از بچه تا چند
وقتي هم بهـش   .از من اومده تراون زودخه آ !گفتي مي به حيدر را ها اين حرف
 بايـد  و ها خسـته بوديـد  گـه شـما   مـي  يپدرصلوات ،نكردي بيدار را ما گفتم چرا
 حيـدر كـه   با كمك هـم پلاسـتيكي را   ييتا سهون شب ا .»كرديد مي استراحت

بـوديم كـه   عمليـات   روز بعـد درگيـر   .روي تمـام مهمـات كشـيديم    ورده بودآ
اما  .تر مشكلو  تر سختبسته به مناطق هميشه سخت بود و اين بار  ها ياتعمل
دانست و به  مي حاج صادقي انگار و به پايان رسيد يخوب به ،مشكل بود چند ره
حـاجي   ،كه برنگشته بـود  كسي هاتن عمليات پايان ازچون بعد ؛الهام شده بود او
 كـه هـر   ناراحـت بـود   قـدر  اون .شدعوض  حاجي روحيه حيدر برنگشتن با .بود

همان حالي  با »!شود ي مثل حاجي پيدام ديگر نيروينكن فكر« :گفت مي لحظه
سـكوت   در ونشسـت   اي مـي  فرماندهي گوشه چادر در ها اكثر وقت ،كه داشت

    را. ياران قلبش ياد و فشرد مي راگلويش  بغض ن لحظاتآ در .خواند مي نقرآ
طي ايـن   .كه در منطقه مريوان بوديم بودسه ماهي دو حدوداً از عملياتبعد

اون روز  جملـه حيـدر  از ؛ندبودبه مرخصي نرفته  ها از رزمنده كدام يچهمدت هم 
 ابـراهيم  محمـد  مخـابرات  مسـئول  .بگيرد تماس منزلشان تا با آمد مخابراتبه 
دقيقـه   چند ازبعد و شماره گرفته شد .داد ابراهيمشماره را به محمد .بودروزي نو

فهميد كـه   شد مي حيدر يها حرفاز  يپرس احوال ازبعد .برقرار شد ارتباط ديگر
 هـم  حيـدر  يـد و آ مي به يادش يكي يكي هاش گلايه همسرش ناراحت است و

همسـرش درسـت    يها حرفست تمام دان مي .او بوده كوتاهي ازدانست كه  مي
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در خانـه   همسـرش بـودن   شـاغل  داري و مشكلات و خانه چون با وجود ؛است
 ؛ده استكر كه كوتاهيدانست  مي يخوب به حيدر .خواست مي همراهي كمك و

و  يممـأمور مـا   ،جـان  طاهره اما ،دانم مي .شود مي درست« :گفت و با خنده آرام
دانـي كـه دوري از    مي ودتخ .بيايد بايد كي پس ،نياييماگر ما به جبهه  .معذور
دسـت   ازش آرام كه بود آرام ملايم و قدر آن لحنش .»نيست سانآ برايم شماها

حيـدر   ايـن را  ،بـود  هم ناراحت اما همسرش ؛بود گردانده بازخانواده  به فته رار
دست  به ار همسرش بود دلتوانسته  انگار حيدر هم بار اين .دانست مي يخوب به
 .سـمت سـنگر رفـت    بـه  و تمام شدن تماسش با خانوادهاز خداحافظي بعد .وردآ

 اي سـفره  وحـدت  سـفره ( .بودند كرده پهنوحدت   سفره ها بچه و بود موقع غذا
غذا خـورد   لقمه ) چند.شد مي مادهيا شام آ ناهار بود كه براي خوردن صبحانه يا

  .همه بلند شد تا به امور رسيدگي كند از و زودتر
 .چون نيرو كـم داشـتيم   ؛اون روز قرار بود از اهواز نيرو بفرستند به مريوان 

حيدر مشغول  .ندآمد ،قبل هماهنگ شده بودندكه از ،عصر همون روز نيروهايي
 .سـال  هجـده  حـدوداً  ،در بين نيروها جوان كم سن و سالي بـود  .رسيدگي بود

كـار   هماندم بايد چ ها مي  حرف گوش نكن بود كه بعضي وقت و قدر شيطون اون
عصبي شـده بـودم از    واقعاً .گذشت مي ن نيروهاي جديدآمد چند روزي از .كنم

 نماز هماهل  .انداخت مي تفرقه ها بچه بين .بود سركش خيلي .دست اين جوان
كـه   من يحت ،بودكلافه كرده  و رفتارش همه را ها حرفبا طوري بود كه  .نبود

  .كنم راه سربه راجوان  نآ مبود نتوانسته مبودهرچه سعي كرده 
شـود بـه حيـدر بگـوييم ايـن جـوان را        مـي  رفتم تا اگر يسنگر فرماندهبه  

عصـباني و   چـرا  ؟علي ه اماميچ« :گفتم ا كلافگي من وديدن  با حيدر .برگرداند
 مـه را سـرباز ه  ايـن  ،وااللهبگـم  چي « :مو گفت مكشيدعميقي  نفس »؟اي كلافه

كـه   نيسـت بشـو   م درسـت كن مي كاري هر .به من چه برسد ،استكلافه كرده 
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 .يمآمد از سنگر بيرون »؟سربازكدام « :و گفتد داتكان  را سرش حيدر ».نيست
 حيـدر  .مداد شنشانبه حيدر دست با  راجوان  ،كه كسي متوجه نشود طوري آرام

يدش و بوس ـغوش گرفت آ در را او با خنده .سلام كردديدن جوان  جلو رفت و با
بوده كه باهات شـوخي   اين برادرمان ،حسيني ليع قاي امامآ« :گفت منرو به  و

 ،گذارند مي هم سر سربهمواقع  هم بعضي دو برادر« :گفت به جوان رو بعد .»كرده
 ربراد »؟گويم نمي درست .ندارد را ها ديگه اين حرف كه ينا ،كنند مي بحث با هم
 :رو به حيدر گفـت  ،ام گفته حيدربه  را يزچ همهمن  كه تازه فهميده بودجوان  آن
 داداشـمون  اين ،نكرديكه كاري معلومه « :گفت حيدر »؟نكردمكاري كه  من«

 ما بايد خوبي و باصفايي به اين بچه نهوگر ؛دبودستتون ناراحت  علي كمي از امام
و  كشـيد طـول  اي  چند دقيقه جواناون  با زدن حيدرحرف  »؟ورديمآ مي كجا از

حـرف   چطـور  و بوده گفتجوان چي به دانم  نمي .كنار سنگر نشستم جا همانمن 
 اذان گفتـه  كه وقتي طوري ؛تغيير كرده بود يكل بهن جوان وا بعد روز اما ،زده بود

  .اول از همه ايستاده بود جماعت براي نماز شد مي
 از كنـار  آرام آمـد  يكي از همين روزها بود كه براي نماز ايستاده بوديم كـه  

بـه   يبزرگ ـ قا حيدر درساين آ باور كنيد« :و گفت آمد طرفم بهو  حيدر رد شد
مـوختم و  آ او كـردن بـا   تبصـح  دقيقـه من فقط از چنـد   را ين درسا .من داد

 آن ديـدن  بـا  حـالا  من كه .»ببخشيد شما هم مرا .كنم نمي فراموشم وقت يچه
جـوان   آن !»فرمانـده  ممنونم« :به حيدر كردم و گفتم رو ،جوان خوشحال بودم

 كـرد  تعجب فرمانده نام با بردن است فرمانده حيدر ستدان نمي لحظه نآ كه تا
 آرام و ورددسـتش را بـالا آ   حيـدر  »؟هستيد فرمانده شما« :به حيدر گفت رو و

 .همـه فرمانـده هسـتند    جـا  ينا ؛تعجب ندارد كه ينا« :و گفت زد اش شانهروي 
هـم   مثل همه ،ه و نيروي عادي وجود ندارددفرمان جا اين .شماها مثل منم يكي

  ».فرمانده خودش است كس هستيم و هر



  : فصل هفتم
  جمع ياران

  قاي هنرورشهيد آ رزم هم راوي:

تـا دسـتيابي بـه    بـود   اروندرودزمان در شلمچه سنگر تداركات نزديك  نآ
ديم تا اگر تمام سنگرهاي تداركات بازديد كر از .باشد تر يعسر و امكانات بهتر

يـك وانـت   هـم   حيـدر  .هر چه زودتر فـراهم شـود   ،كم و كسري وجود دارد
 رفـت همـه   مـي  جـا كـه   هـر  .خـودش بـود   سبزرنگ داشت كـه مخصـوص  

 مهمـات را  ديگـر ي ها بچه ازاي  عده با ما روز آن .مدهآ كه حيدر ندفهميد مي
 .برسـانند  خـط را به  مهمات مسئول بودند ها از بچهاي  عده بارگيري كرديم و

اسـترس   قدر آن حيدر ،كردند حركت خط طرف به ها بچه و تمام شد كار وقتي
سـنگر   داخل مدام و بود رفتهفرو فكر در .بنشينداي  لحظهداشت كه نتوانست 

 ،كـرديم  مـي  حاجي نظري صدايش ماكه همه  ،نظرياحمد  حاج .زد مي قدم
 از ناحيـه چشـم جانبـاز    هـا  يكي از بمباران كه در ،حاج نظري .سنگر شد وارد

كـه كمـي    هنـي بـا تيرآ سـرش  ورودش  محض به .شد سنگر داخل ،شده بود
 .كرد برخورد ،بود سنگرقف ي سها هنه تيرآبقي از تر يينپا و ودبشكسته شده 

 مگـه  ؟كجاسـت  حواسـت  ،حـاجي  بخ ـ« :گفتبه حاجي  گاه روخودآنا حيدر
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 ،بخ ـ« :گفت وابشجدر  يطبع شوخهم با  حاجي »؟شدي نكرده كورخدايي 
 قـاي آ« :بعد رو به من گفـت  »؟يدنفهميدشماها  رو اين يعني ؛كه هستم كور

 .»ديـدم  مـي  را هن به اين بزرگـي نبودم كه تيرآ ن اگر كورمبگو  شما ،هنرور
امـا   ؛بسـت  نقـش حيـدر   يها لبچند كوچكي بر  ره لبخند ،شوخي آن ازبعد

بـود كـه بـه     يكـار  چهدانم  نمي .شد يل به عصبانيتتبد ن لبخندآ زود خيلي
هـم نتوانسـته    هـا  نآ و كرده بود واگذار ه بودنآمد سربازها كه تازه ازاي  عده
 سروصـدا روع كرد بـه  ش آمد بيرون سنگر وقتي از .درست انجام بدهند بودند
ايـن   حـالا بـا  « :و گفـت  طـرفش  كرد حاجي رو .شد ماشين سوار بعد ؛دادن

 لـو  هـا  بـه عراقـي  را ت موقعي ـ بـروي  خـواهي  مي نكنه ؟كجا اعصاب داغون
 بسـت و  نقـش  حيـدر  يهـا  لـب روي  باز لبخند ،حاجي ين حرفا با »؟بدهي
 دلـم طاقـت   .بـدهم  لو را چيزي مرو نمي ،نه ،حاجي تو دستاز مان ا« :گفت
فرسـتاديم   كـه را  شوم مهماتي بروم تا مطمئن را مي از راهين تا بايد وردآ نمي
را  يـز چ همـه خمپـاره   يـه با باز يزيد  صدام اين كهينا رسيده يا ها بچه ستد به

  .شود راحت و مهمات ها بچه تباب خيالش تا رفت .»فرستاده رفته رو هوا
ــود خوشــحال برگشــت وقتــي .گذشــت يچندســاعت   همــاتم چــون ؛ب
 همـان  سـراغ  بـه  راسـت  يك آمد قتيو .بود رسيده ها بچه دست به يسلامت به

 داشت ها آن يكي از .كرده بود تندي ها آن با رفتن از قبل رفت كه يسربازهاي
 خـودش و  گرفـت  سرباز لبخند جارو را از دست با .زد مي نگر را جاروس داخل
 تر كم كه خاكي بود فتارشر و شاد اش يهروح قدر آن .به جارو زدن كرد شروع
عمو « :جلو رفتم و گفتم .استفرمانده  بزند كه حيدر سحد توانست مي كسي
 !»كـردن  جمـع جـارو زدن و پتـو   بـه  تو رو چه  ؛تيپ هستي تو فرمانده ،حيدر
 برايـت  بگـذار  اصـلاً  ،هسـتم  درسته كه فرمانده« :كرد و گفت را بلند سرش

خـودم   فرمانده اول من تا كنيم درست يسنگر بخواهيم اگر مثلاً ؛بزنم ليمثا
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اول از  من بايـد  .كنند نمي هم كار ها نيروكه  برندارماز خاك را  ي پرها گوني
شـينم و دسـتور   نمـن ب  كـه ينانه  ؛ياد بگيرند ها نيرو  خودم شروع كنم تا بقيه

  ».شود نمي روحيه بسيجي كه ينا د.شو نمي جهاد كه ينا .بدهم
وقتي حيـدر را   .راه رسيد ازصحبت كردن بوديم كه حاج نظري مشغول  

هـم يـه   را كاشكي سنگر خودمان  ،و حيدرعم« :گفت ،در حين جارو زدن ديد
تـو كـه از دسـتت     ؛خلاصه يه صفايي به سـنگر بـده   !كردي مي ييوجارو آب
و  هـا  حـرف بـا شـنيدن    ،اطراف ايستاده بودند ي كه همانيها بچه .»آيد يبرم

چفيه را  ها آن يكي از .هم شروع به خنديدن كردند ها آن ي حاجيها خنديدن
بعد رو به حيـدر   ؛پاك كرد چند تا زد و پيشانيش را از دور گردنش برداشت و

دوني اگر مـن جـاي    مي .ننه به الآ ،چند ساعت پيشبه  نه ،فرمانده« :گفت
به حاجي و بقيه  رو ، خندهحيدر با  ».دادم نمي رو ها به اين سرباز تو بودم عمراً

 .بگـه تـا انجـام بـدهم     هر كس هـر كـاري داره   .تعارف نداريم اصلاً« :گفت
    .»ديشما امر بفرماي .كنم مي وجارو آبهم را چشم سنگر خودمان  ،حاجي جان

اون شب طبق قرار هميشگي حاجي ساعت را كوك كرد براي بيدار شدن 
داشـت حـاجي    دار زنگكه ساعت  مناجات و تنها كسي و خواندن نماز شب و

كـه   حيدر طـوري  ،اينكه حاجي ساعت را كوك كرد و همه خوابيدندازبعد .بود
 .يك ساعت به جلـو كشـيده بـود    ساعت را برداشته بود و ،حاجي متوجه نشه

 شروع كـرد بـه نمـاز خوانـدن و     ،حاجي يك ساعت زودتر بيدار شد اون شب
مثـل هميشـه بـه اذان    ردن اما اين نماز خواندن و مناجات ك ـ ؛مناجات كردن
حيـدر كـه هنـوز     مخصوصـاً  ؛بيدار نشـدند  ها از بچه كدام يچهو  صبح نرسيد

هنـوز خـواب    ها بچه ديدحاجي كه  .شد مي زودتر بيدار ،حاجي بيدار نشده بود
گه يحيدر د ،حاجي بهش نزديك شد كه ينهماما  ؛حيدر رفت طرف بههستند 

بـه حـاجي    رو ، خنـده بـين   .سنگر را پر كـرد  اش خندهطاقت نياورد و صداي 
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 هـا  بـذار بچـه   ؟زود بيدار شدي همه يناچرا  ؟كني مي كار چي ،حاجي« :گفت
حاجي با چهره متعجب شده دستش به محاسن نيمه بلندش بـود و   !»بخوابن

سـت يـا   اشايد ساعت خراب « :گفت تر آرام حيدر كمي .كرد مي به حيدر نگاه
حـاجي   »؟ساعت را درست تنظيم كردي .هست ديگهيه طوري  دونم مي چي

حيدر فهميد كه ساعتش دست كاري شده است و  يها حرفبا ديدن خنده و 
فهميـدم كـار تـو     !خـب « :با همون چهره به حيدر گفـت  .كار كار حيدر است

هم  ها بچه  يهبق ،حاجي و حيدر يسروصدابا  حالا »درسته؟ ،يپدرصلوات ،بوده
كـن   فهميدند كه ماجرا از چـه قـرار اسـت ديگـه ول     وقتيو  بيدار شده بودند

  .خنديد مي كرد و مي ي كار حاجي تعبير از اين هر كسي براي خودش .نبودند
از  آخـر  مثل هميشه حيـدر  .از نماز همگي با هم دعاي توسل را خوانديمبعد 

كه اعتقاد خاصـي بهـش    ،و دعايش را كرده بود و با خودش خلوته همه نشست
علـي حسـيني    به همراه امـام  صبح براي گرفتن مرخصي .كرد مي زمزمه ،داشت

م يآمـد  و ميه مرخصـي را گـرفت  و برگ ـ روز بيشتر ننوشـتند  چند انو برايم ميرفت
م يم حركت كنيخواست ،ميكرد يخداحافظوقتي از همه  .ميرا جمع كرد انموسايل
 ».اين را هم به خانواده من برسـان  ،ورآقاي هنر« :و گفت آورداي  حيدر نامهكه 

اما  ؛ميكرد مي خداحافظي ها در بين راه از همه بچه .نامه را گرفتم و حركت كردم
اوضـاع   قدر آن زمان آن .داده بود معطوف بود كه حيدراي  فقط به نامه تمام فكرم

 بـه  اون هم ،خواستي بيايي كمتر از رفتن به خط نبود مي بد بود كه اگر مرخصي
 موردحملـه هم هر لحظـه شـهر    و زياد بود ها چون هم جاسوس ؛منطقه مريوان

كه انجام  اولين كاري را رسيدنم به داراب محض بهدوست داشتم  .گرفت مي قرار
به  ميوقتي رسيد .ياينددرباز نگراني اش  خانوادهتا  باشد رساندن نامه حيدر ،بدهم

دسـت دختـر    م و نامـه را بـه  يخانه حيـدر رفت ـ  طرف بهراست  يكعلي  همراه امام
  م.يشكل و شمايل پدر رساند هم



  : فصل هشتم
  دلتنگ ئها نامه

  همسر شهيد راوي:

  
 .حتـي تلفنـي نداشـتم   و اي  نامـه  يـدر حگذشت كه از  مي ها مدتيآن روز

شيفت كـاري و   ازبعد .ئله بودنگران بودم كه تمام ذهنم درگير اين مس قدر آن
انگار بهم الهـام شـده بـود     روز آن .آمدم مي سريع به خانه ،مدرسه برگشت از

 بـه دسـتم   حيدر امـروز يـه نشـاني يـا خبـري      خبري از بي همه ينا ازكه بعد
مشـغول غـذا درسـت     آشپزخانه رفـتم و  يم بهها تعويض لباس ازبعد .رسد مي

و فرزند دومم سارا  آمد ودر چيزي نگذشت كه زنگ خانه به صدا .مكردن شد
از چنـد دقيقـه بـا    بعـد  .نـد باز كرد در را ،كه در حياط مشغول بازي بود ،ياسر

اي  و با خوشـحالي كودكانـه   ندسمت من آمد در دست بهاي  خوشحالي و نامه
سـارا   از سـريع نامـه را   .ورده استآ وستان باباد يكي ازرا كه اين نامه گفتند 

نامه باز شـده در   .ار كنمك هچ دانستم از خوشحالي زياد نمي .گرفتم و باز كردم
 از نامـه را اي  هـيچ كلمـه   اصـلاً  .يم جاري بـود ها اشك از چشم و دستم بود

را روي  يمها چشمرام آ .اشكم پنهان بود ازاي  لهها  تمام نامه پشت .ديدم نمي
 كلمـات را واضـح   وقـت بـود كـه    اون .نسرازير شد يمها اشكهم گذاشتم و 
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شروع به خواندن  .داخل رفتيمهمراه ياسر به  سارا را بغل كردم و به .ديدم مي
  .نامه كردم
  الرحمن الرحيم االله بسم

تلخ و شيرين را به نام خداي بـزرگ و ائمـه    اين خاطرات و اين نوشته را
شجاعانه  و اند يدهجنگكنم كه مردانه در ميدان رزم  مي شروعمرداني  اطهار و

ياسر مهربانم و دختر عزيـزم   اين حقايق را تقديم به همسرم و .اند باختهجان 
كند كه پدرش تـا پـاي جـان بـراي      مي دانم با اين سن كم درك مي سارا كه

اه يك رزمنده ايراني همـر  عنوان بهداند كه پدرش  مي جنگد و مي خاك ايران
و  ستيز ،لح صداميسو تا دندان م صفت دونبا هزاران رزمنده ديگر با دشمن 

 اين جنگ چه سرانجام شروع نموده و پيكار خود را در سرزمين داغ خوزستان
 ـن هستم كه رزمندگان ايئواقف و مطم ماا ،دانم نمي .خواهد شد خره لااراني ب
 .خواهنـد گرفـت   آنـان  از انتقـام خـون شـهدا را    و جنـگ هسـتند   پيروز اين
نيـد بفهميـد كـه جنـگ     توا نمي اكنون شما خيلي كوچك هستيد و !فرزندانم

رسـيديد   بزرگ شديد و به سـن بلـوغ  اما فردا كه  ،غاز شدهچيست و چگونه آ
اوز بـه خـاك   وزيدن خواهد گرفت و دشمن متج ها وطن بر شما يآزادنسيم 

 خواهـد  زادگ و آباشم يا نباشم ايـران بـزر  اگر من  ،ريآ .ذلت خواهد نشست
فـردا   !فرزنـدانم  .زادي وطن را شاهد خواهيد بـود شماها خواهيد بود و آ و بود

گرفتـه   هـره غـم  فردا چ .شكوفا خواهيد شد زمينم يراناشماها و تمام فرزندان 
پيـروزي   دشمن پاك خواهد شد و بـاران رحمـت الهـي و    ايران از لوث وجود

لبخند  شما را خواهد شست و شهر ينخونايراني چهره خاك گرفته  رزمندگان
  .ديد خواهيد يشانها لب بر پيروزي رزمندگان را

فرزندانمان تمام  دانم كه در تربيت مي !دارموفا طاهره مهربان و ،همسرم 
خـودم خيلـي    ،ام گذاشـته دسـت تنهـا    را تـو  كهينااز لاشت را خواهي كرد وت
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دلم بـراي تـو و    قدر آن .يدوارم كه مرا ببخشي و حلال كنيام .ناراحت هستم
اين بود كه ايـن   دهمكه توانستم انجام  تنها كاري طتنگ شده كه فق ها بچه

طـرف مـن حلاليـت    تشكر كـن و از  ام و خانواده ات خانوادهاز  .نامه را بنويسم
 .تشـكر كـن   اند يدهكشيي كه براي تو و فرزندانم ها زحمت بطلب و بابت تمام

 حـال كـه ايـن نامـه را     .جبران كنم ،عمري باقي بوداگر  نمكه بتوا شاءاالله ان
مـا   موريـت مأ اين اولين اما ؛ماده كنمآ يتمأموربراي  را خود بايد ،نويسم مي

ائمـه   و و بـه يـاري خداونـد    يما رفتهو عمليات  يتمأموربلكه چندين  ،نيست
و روم  مـي  خانه تلفنبه  از عمليات اما قبل .يما بازگشتهو سلامت  سربلنداطهار 

 سپارم و مي به خدا را ها و بچه تو ،از جانم يزترعزهره طا .زنم مي به شما زنگ
بـه   جواب نامه را هم برايم بنويس و .كنم مواظب خودتان باشيد مي خواهش

  .شما حيدرقربان  .هستم راه به چشم .رزمم بده تا بياورد دوست و هم
حيـدر هـم حـالش    دانستم كه  مي بودم و شده آرام ،وقتي نامه را خواندم 

 .شروع كردم به نوشتن جـواب  ،از درست كردن غذا و خوردنبعد .خوب است
زياد مرخصي ندارد و همين امروز و فردا  و هنرور قاي حسينيدانستم كه آ مي
چون به سارا و ياسر گفته بودنـد كـه    ؛د براي گرفتن جواب نامهنكه بيايست ا

  .گيرند مي و جواب نامه را گردند يبرمچند روز ديگر 





  : فصل نهم
  ديدار

  علي حسيني شهيد امام رزم همراوي: 

 براي رفـتن بـه جبهـه    مادهآ و خود رااين چند روز مرخصي هم تمام شد 
 ين لحظـه آخـر  در .طرف خانواده حيدر به دستم رسـيد ازاي  كه نامه كردم مي

بــا خــانواده  و شــتمرا بــاز كــردم و نامــه را داخلــش گذا ام كولــهزيــپ كنــار 
بيشـتر راه   روز شـبانه گذشت كـه يـك    مي زود قدر آن زمان .خداحافظي كردم

داغـي   يها تابستان و شلمچه منطقه اهواز .رسيدمبه منطقه  .كشيد نمي طول
بودند بـاز هـم    آن در ها كه رزمندهاي  شهر تا رفتن به منطقه داشت و از خود
را سـخت   وآمـد  رفت واقعاً هوا آن اما ؛شد مي ت يا چهل دقيقهحدود نيم ساع

 ؛اسـت  اش نامـه كه حيـدر منتظـر جـواب    دانستم  مي وقتي رسيدم .كرده بود
ات عملي ـ .را به حيدر بدهمي رفتم تا نامه دههمين اول به سنگر فرمانخاطر به

ورودم  محـض  به .كردند مي مادهآبراي عمليات  را خود ها بچه بود و 8والفجر 
مثل هميشـه اول   .گرمي كرد يپرس احوال .آمد و جلوحيدر بلند شد  ،به سنگر

نامـه را بـه    ؟خـوش گذشـت رفيـق   « :خنده گفت با .كردسلام بود كه  حيدر
زدم و  ،كه بـر لـب داشـت   اي  لبخندي در جواب خنده »؟مقصد رساندي يا نه
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نگـاهي بـه سـر تـا پـايم       »؟شه نامه فرمانده به مقصد نرسد مي مگه« :گفتم
هـا  آ« :دستي بـه صـورتم كشـيدم و گفـتم     »؟خب جوابش« :انداخت و گفت

فرسـتاده   اش خانوادهكه را اي  بردم و نامهدستم را داخل كوله فرو و .»جوابش
بـه كـي    راسـتي نامـه را  « :، گفتنامه را گرفتوقتي  .دستش دادمبه  ،بودند
دقيق بگـو  « :گفت .»ن دادمبه همو ،دم در آمد دختربچهيه « :گفتم »؟دادي

مطمئن شوم كـه نامـه را بـه دسـت      خواهم مي دوني مي خهآ ؟چه شكلي بود
بلنـد خنديـد و    ،ت بچه را گفـتم وقتي تمام خصوصيا .»بچه خودم داده باشي

نامـه را   .»مطمئـنم دختـر خـودم بـوده     .راحت كـردي خيالم را  !خيآ« :گفت
هسـت امكـان    كـار ن بودم كه تا وقتي ئمطم .گرفت و داخل جيبش گذاشت
زيـادي انجـام داده    هـاي  يـات عملزمـان   نآ در .ندارد نامه را باز كند و بخواند

  .دانستم مي را خوب نكات قوت و ضعف .ي خوبي داشتيمها بوديم و تجربه
 كه بايد ي عمليات بودندها اين بچه سازي فاوزادآ و 8در عمليات والفجر  

بايـد   ،خاطر كمبود مهمـات  به .رسيدند مي اون طرفو به  شكستند مي خط را
ورديـم  آ مـي  دسـت  بـه  ها عراقي خود ي كه ازاز مهماتتوانستيم  مي كه جاييتا
 فـاو منطقه  كه دراي  اروند به زاغه شبانه از مهمات را اونازبعد .تفاده كنيماس

جـا بـه تعـدادي     اون .باشد تر كم ها رسانديم تا ديد عراقي مي ،و پل بعثت بود
فرمانـدهي   وقتـي بـا مقـر    .يم جهـت واحـد تسـليحات   نياز داشت سنگر بتوني

از بعـد  دافـر  .»رسد مي به دستتان ها فردا اين سنگر« :گفتند ،هماهنگي كردم
اون  .نـد آمد هـواز با سـنگر از ا پنج دستگاه تريلر كفي  ديدمنماز صبح بود كه 

 هركجـا تا شب به  .كردرا پياده  ها شد سنگر نمي وخراب بودند  ها روز جرثقيل
تـا بتـوانيم    انجـام بدهـد   را ها ي نبود كه كارثقيلجر ،رفتيم سيم زديم و كه بي
كـار داره  وقتي ديـد كـه    حاج حسن .شد شب .ي بتوني را پياده كنيمها سنگر
روم و هـر طـور    مـي « :گفـت  ،ها نياز داريم به اين بتون كشه و واقعاً مي طول
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با يـه  حدود يك ساعت ديگه رفت و  .»ورمآ مي كنم و مي پيدااي  شده وسيله
 امـا بايـد كـار    ،پياده كردن سنگرهاي بتوني هر چند سخت بود .گشتلودر بر
يـاده  را يكي يكـي از ماشـين پ   هاهمان لودر سنگر  يلهوس به .گرفت مي انجام
سنگر كه   خرين حلقهآ .شد مي روشن داشت ين تريلي بود كه هواآخر .كرديم

خـورد بـه لاسـتيك     و زمـين افتـاد   لودر  دهانه از ،شدبرداشته از روي تريلي 
مـد و شـروع   آ ناري ايستاده بود با عصبانيت جلـو راننده كه ك .تركيد تريلي و

گوشـش   ،كـرديم  مـي  ش با اون صحبتآرام چي باهر .صدا دادنبه سرو كرد
  .كرد مي تكرار ي خودش راها حرففقط  ،بدهكار نبود

مـاجرا را   .رسـاند  ما خودش را يسروصدابا  ،يكي بودحيدر كه همان نزد 
 ؛كرد بـه صـحبت كـردن    راننده رفت و شروع طرف به .يش تعريف كرديمبرا

 كـه صـدايش تقريبـاً    راننده »؟اين همه عصباني چرا ،داداش من« :بعد گفت
حيدر  .شد تر آرام و كمي آمد به خودش با ديدن حيدر و حرف زدنش ،بلند بود

تيك براي لاس ـاي  حواله ،حرف زدناي  از چند دقيقهبعد و او را به كناري برد
 ،دانم شايد برخورد خوب حيدر باعـث شـد   نمي .تركيده گرفت و به راننده داد

ن شب وقتي دوبـاره اون  آ .همان راننده براي ما سنگر بياوردشب بعد هم باز 
اين راننده بازم هـم   !فضلالابا يا« :گفتم صداي بلند با ،راننده عصبي را ديدم

و  آمـد  طـرفم به  آرام و از ماشين پياده شد ،انگار صداي من را شنيد !»اومده
گيـد   مي همون كه بهش .ديگه غر زدن و عصبي بودن من تموم شد« :گفت

اون شب بـاز   و .»حلاليت بطلبم از شماها با ما كاري كرد كه بايد ،عمو حيدر
  . ...با لودر پياده كرديم را سنگرها ،نبودن جرثقيل خاطر به





  : فصل دهم
  نامه ئمعرف

  شهيد قاسم رزم هم راوي:

 سپاه داراب معرفـي  ا بهخودش ر بايد فردا صبح ،طبق مرخصي كه داشت
عمو « :جلو رفتم و گفتم .بود كه ديدمش ها بچهحال خداحافظي با در .كرد مي

و  آمد جلو ،كه به لب داشتي  ا لبخندب »؟عازم رفتن هستي يسلامت به ،حيدر
با خنـده   .»رسيدم يسلامت بهالبته اگر  ؟داريچيزي لازم ن« :و گفت بغلم كرد

 فقط اگر وقت كـردي  ،كاري ندارم .رسي مي يسلامت بهاالله كه ءشا ان« :گفتم
رسوندي هم شايد سـوغاتي   را م ماهم سلا ؛بزن ما انتظار چشم  يه سر به ننه
 ،داشدرد نكنـه دا  دسـتت  ،البتـه اگـر سـوغاتي هـم داد     .باشه برامون داشته

 كـه  ييهـا  بچه هم ،حيدرهم  ،اين حرفم با .»صحيح و سالم به دستم برسون
 لم كهسا و صحيح گه مي همچين« :گفت حيدر .خنديدند بلند دندر بور سنگد
نـه  « :بـه حيـدر گفـتم    رو !»شـته اگذ كنـار  تيسوغا اش براش ننه واقعاً گاران

 ؟كنـه  مـي  چه ،كجاست اخد بنده ببين اين .يه سر بهش بزن حتماً ،حيدرجان
 ـ  ليحادر .»برسوني جوري سلام منو ني كه چهدو مي مبعد  ش راهـا  تينوكـه پ
 »؟قاسـم  آقـا  ،برسـونم را چطوري سلامت « :و گفت كرداي  خنده ،پوشيد مي
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 ،مـا  خونـه  ررفتي د وقتي ،حيدر آقا ببين« :گفتم .كنارش نشستم رفتم و جلو
مـن   ،گي كه ننـه قاسـم   مي كني و مي معرفيتو پشت در خود از زني و مي در

 خيلـي  ؟گفـت كـدوم قاسـم    نشناخت و اگر .قاسم هستمي ها رزم از هميكي 
 حيـدر  وقـت  تمـام  ،زدم مي وقتي حرف .»سم باقرنژادحاجي قا گي مي مؤدبانه
 همراهـي  مـرا  ،اي صـورتش بـود  به من بود و با لبخندي كه به پهن نگاهش

ي روي هـا  دسـت خـاك   كـه بـا  طور همان ،تمام شد يمها حرفوقتي  .كرد مي
اين همه خودت  حالا نگفتي چرا ،خب قاسم« :گفت ،كرد مي پوتينش را پاك

 كه گفـتم  طوري ينا اگر ،حيدر جان« :گفتم خنديدم و »؟گيري مي ويلتح را
 يه چيزي بهت بـده  ام ننهگشتت شايد موقع بر ،معرفي كني ام ننه من را پيش
حيدر بـراي   .زديم زير خندهبلند  يبا صدا دو هر ،اين حرف با .»اريتا برام بي

 حيدر كه با بود پرافتخاربرام خيلي  .خداحافظي كرد ها بچه طرف به رو آخر بار
كـه   يي بـه دوسـتي تبـديل شـده بـود     آشنا اين حالا و شده بودم آشنا اول از
  .توانستم بكنم نمي عوضش چيز يچه با وقت يچه

خاطر كارهـا   ه بود بهآمد كه يوقت .شدچند روزي  برگشتنشو  حيدر رفتن 
 كـه بـود   اول وقـت  فـردا  .نتوانستم ببينمش ،ه داشتمبه عهدكه  وليتيئو مس
امـانتي   شـو بيـا   بلنـد  ،حاج قاسم« :گفت و زنگ زد .تداركات ه بود سنگرآمد
 ـ .به حيدر رساندم چيزي نگذشت كه خودم را .»ببر را ات ننه كلـي   نشداز دي

سـراغي   رفتـي  ؟چي شد« :پرسي گفتم احوال ازبعد ،رفتم جلو .ل شدمخوشحا
نكنـه   ؟چـي شـده  « :تمگف ،خنده مي ديدم حيدر داره »؟ما گرفتي يا نه  از ننه

هنوز لبخنـد   .شتباره برگدو ،كه ازم دور شده بود چند قدمي را »؟يادت رفته
بـرات   بشـين تـا   بيـا  ،مآقا قاس« :گرفت و گفت دستم را .بود يشها روي لب

 يادم نرفتـه بـود  « :كردنشروع كرد به تعريف  تيم و حيدرسنش .»تعريف كنم
تو اين فكر بودم كه خـدايي نكـرده   همش  رفتم كه يوقتاز  اتفاقاً .حاج قاسم
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تمـام   ».رفـتم قع برگشت يه سر بـه ديـدنش   موهم  همينخاطر به ؛يادم نرود
 دارم نگـاهش ديـد   حيدر .زد مي وقتي داشت حرف ،دنگاهم به دهان حيدر بو

غاتي سـو  تر تمـوم بشـه و  خواهي هر چه زود مي ؟چيه قاسم« :گفت ،كنم مي
را  هـا  حـرف تمـام   اول بايـد  .نيست خبرها اين از ،نه داداش ؟تحويل بگيري

ب حـالا  خ« :گفتمهمون نگاه  با .»رسه مي بعد نوبت به سوغاتي ،نيگوش ك
گفتم ننـه  گفته بودي كه طور رفتم همون ،هيچي ديگه«ادامه داد:  »؟ش يهبق

خواهي سوغاتي يا چيزي براي قاسم بدهي  نمي راهي جبهه هستم فردا قاسم
بگـو چـي    .دونـم  نمي خب نه« :مبه حيدر گفت رو» ؟دوني چي گفت مي ؟ببرم
 گفـت كـه قاسـم را    ،كـه خـودت گفتـي   ورط همـون  حقيقتـاً «گفت:  »؟گفت
 يـا منو نشناخت  ؟چي« :گفتم تعجبگفت با  وقتي حيدر اين را .»سمشنا نمي
 امـا  ؛شناسـه  نمي تو را گفت آره واقعاً« :گفت مهم با جديت تما حيدر »؟را تو

اين  ازبعد .»شناخت خدا شكر اين بار .كه گفته بودي معرفيت كردمطور همان
فهميـدم حيـدر   كـه   بـود  جـا  اون .خنـده  زير و زد حرفش ديگه طاقت نياورد

شـدم   بلند ؛شدم ناراحت كار حيدر از .زده مي داشته با شوخي حرف وقت تمام
كـم   راسـتش گفـتم يـه    .حلالم كن ،قاسم« :گرفت و گفت دستم را ،كه بروم
خواهي سوغاتي كـه   نمي حالا .شوخي كنم تا حال و هوات عوض بشهباهات 

    .»برو بيار تا ببرم ،خب چرا« :گفتم »؟ببري داده را ات ننه
بـا   .»شـه  نمـي  كـه  جـوري  يـن ا ،قاسم جان« :گفت ،نگاهم كردايستاد و 
 دسـتش را  »؟ذاري مـي  سـرم  سربهنكنه بازم داري  ؟راديگه چ« :تعجب گفتم

 ج تـومن و پـنج زار  پـن فقط بايد  ،نه جان خودت« :و گفتدور گردنم انداخت 
رو بـرات تعريـف    بهت بدهم هم بقيه ماجرا نتيت راهم اما پول بهم بدهي تا

خب وقتي رفـتم  « :باز با خنده گفت »؟پول براي چه« :تعجب گفتم با .»كنم
 .»دبه بگيـري خواهي ببري  مي غاتي كهبراي سوات گفت بايد  در خونتون ننه
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 .»نـدارم  پـنج زار « :دادم و گفـتم  داخل جيبم كردم و پـنج تـومن را   دستم را
 .امـانتي  بـي  امـانتي  .شه نمي وگرنه ؛بدهي اش را همه بايد .شه نمي نه« :گفت
 خب بگو ؟اين چه كاريه« :گفتم .»ريزم مي دور هم ندهي همه امانتيت را اگر

 وگرنـه امـانتي   ؛دهيب يدبا را فقط پنج زار ،گم نمي نه« :گفت »؟چي فرستاده
هـر چـي داده بـراي     اصـلاً  .خـب نـدارم  « :ناراحت شدم و گفتم .»امانتي بي

 :گفـت  »؟كار كردي چيگم  مي ام ننهبه مرخصي رفتم به  وقتي خودم .خودت
چـه  « :گفـتم  .»ت شـرط كـردم   با ننـه من  .برو بگو حتماً .عيبي نداره اصلاً«

 يكي براي خـودم و  ،بگيرم تا دبهت گفت كه بروم و دو ننه« :گفت »؟شرطي
 جـا كـه   ونحـالا مـن ا   .بـرات بيـارم   بـده  ات را سوغاتي تا يكي هم براي تو

هم دو  اون بنده خدا .از تو بگيرم بايد ؛بگيرمت ا از ننه پول دبه را تونستم نمي
كه دست حيدر وقتي فهميدم كه امانتي  ».و داد به من كرد يترش پردبه را  تا

بلند  »؟كار گذاشتي سر منو وقت همهاين  تو« :گفتم ،ستاه دبه ترشي يدارم 
 افتـادم و  دنبـال حيـدر   برداشتم و ،كه همون نزديكي بودرا ه چوبي تك ،شدم
شـوخي  « :برگشـت و گفـت   .»بيا پولمو بده ،اون امانتي براي خودت« :گفتم
ت  ننـه  ترشي از ،اين پول  اندازه بهمن  .اين هم دبه ترشيت اين پولت بيا .بسه

بـه نظـر مـن بـه      .سـت اخوشـمزه   ها ترشي قدر آنقاسم  ولي خدايي ؛گرفتم
 بعد نيـاي  ،تنگفاز من  .رسه نمي به خودت نشون نده كه هيچي اصلاً ها پچه
  :گفتم .كه براي چه كاري به مرخصي رفته بود آمد يادم !»كه نگفتي بگي
    »؟انجام دادي سپاه را راستي كار« 
بـه   يتر بزرگ وليت كارئكه مس ازم خواستن ؟قاسم بگم داداش چي -

 .دوش بگيرم

 ؟وليتئخب چي بوده حالا اين مس -

نوشـته بودنـد بـراي     را اسـمم  ،بودنـد  هآمـد  اسـتان طرف از ،هيچي -
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 .سپاه فرماندهي

 ؟كرديقبول  ،خب چي شد -

 نه -

 ؟خب چرا -

 چيـز  يچه ـرا بـا   خـاكي  مين لبـاس چون من ه« :گفت يرنگ كملبخند  با
در همين  .ضيح ندادديگه بيشتر تو ،كردم چه اصرار هر .»كنم نمي عوض

 ،ه بـود آمـد  يـادش حيدر كه انگار تـازه   .علي حسيني از راه رسيد بين امام
فراموش كردم كـه   يكل بهزدي كه من  حرف قدر ينا ،ببين قاسم« :گفت
حافظي سريع خدا علي پرسي با امام از احوالبعد ».اين داشتم از تر مهم كار

  رفتن. هم با كردن و





  : فصل يازدهم
  ايثار

  محمدقاي مرادحاصل پورشهيد آ رزم هم راوي:

  

 مـوردنظر بـه سـنگرهاي    وقتي .رفتيممنطقه شلمچه به خط  براي بازديد
 مـن  رو بـه  انـداخت و  اطراف نگـاهي  به حيدر .شديم وانت پياده از ،رسيديم
گفـت   اين را »!اند ساخته دور قدر هچ سنگر زا را شويي دست كن نگاه« :گفت

تمـام   .شويي به ساختن دست شروع كرد و زد بالا را ستينشآبدون معطلي  و
يكـي بـا    از اطراف جمع كـرديم و يكـي   ،كه خالي بودند را، ي مهماتها جعبه

 مشغول كـار را  و ما مدندآ مي كه ها رزمنده كدام از هر .دقت روي هم چيديم
دسـت   حيدر ون روزا .رفتن مي بعدو  كردند مي كمكاي  دقيقه چند ،ديدند مي
و  وردبـزرگ آ  يك پلاستيكبعد رفت  .تمام شد كار كه يوقتتا  نكشيد كار از

ممكنـه   .نزديك اسـت  كم كمزمستان « :و گفت كشيد شويي را دست سرتاسر
  ».است بهتر طور ينا ؛ظه بارون بيادهر لح
 او فاصـله  متـري از  چنـد  ،داد مـي  انجـام  را ش كارهـا آرام عينوقتي در  
 .داد مـي  مانجا اما با جديت كارش را ،ي سادهخيل .محو تماشايش بودم .داشتم

 كـه  يـد فهم شـد  مـي  يخوب به اين را اما ،ليحات لشكر بوداسمش فرمانده تس
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جـه شـد محـو    متو ،وردبـالا آ  سـرش را  .دانـد  مـي  ها را خادم رزمندهخودش 
و  پاك كـرد  ش راا ي روي پيشانيها تينش عرقسآبا گوشه  .تماشايش هستم

يك نمازخانه و يـك حمـام    جاينابه نظر من  ؟نه ،خوب شد ،علي امام« :گفت
 وريـم و بـه  آ مـي  داريـم  كه نيـاز  وسايلي را ،االله دفعه بعدءشا ان .ددار هم نياز

گـاه  انجـام كارهـا بـه قرار    از بازديـد و بعـد  .»كنـيم  مـي  درست ها كمك بچه
 ،بـود  8كه عمليات كربلاي  ،عمليات آن ازبعد و عمليات انجام شد .برگشتيم

دنبـال   نـد آمد مخـابرات  از ،خل سنگر فرماندهي نشسته بوديميك روز كه دا
 امـا  ؛بهم ريختـه بـود  يه كم  ،كه حيدر برگشتاز حدود يك ساعت بعد .حيدر
 چنـد  .كه به لب داشت حفظ كرده بـود  همچنان لبخندي را و كرد نمي اظهار

و گـرفتيم   يا چندروزههم حيدر مرخصي  ،هم من .گذشت اين ماجرا روزي از
  .يمآمد به داراب

 احمـد پسـر   .داشـتم  كـار  ،بيمارسـتان  .ه بـوديم آمـد  دو روز بود كه يكي 
وقتـي   .هم به همراه خودم بردمرا احمد  اون روز .بود يرگ بهانههم  ام ساله سه

 سـاله  سهچه ارستان كه بداخل بيمفكر كردم  مپيش خود ،بيمارستانرسيديم 
انجـام   خل ماشين بگـذارمش و سـريع كـارم را   بهتر است دا ؛دهند نمي راهرا 

 .م رفـتم و براي انجام كارماشين را قفل كردم  در ،پياده شدم .بدهم و برگردم
حتـي از لحـاظ    ؛بـود ك وانت داشت كه شبيه وانت من هم ي زمان حيدر اون
 دادم حيـدر  مـي  يم را انجـام ها ستان بودم و كاركه من در بيمار وقت آن .رنگ
 احمـد  بينـد  مـي  وقتـي  .ايستد مي با ديدن ماشين من ،شتهگذ مي نجاوا كه از
پـايين   اهد كه شيشه ماشين راخو مي احمد از ،داخل ماشين است تنها ،پسرم
 و حيـدر  دهـد  مـي  انجـام  اين كار راشناخته  مي حيدر را كه احمد هم و بكشد

    .برد مي احمد را با خودش
 ديدم شيشه ماشين پايين است و احمـد هـم   ،وقتي كارم تمام شد و برگشتم
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 هـر جـا   .كـنم  كـار  چـه دانستم  نمي ترسيده بودم كه قدر آن .نيست داخل ماشين
 ،يا نه اند يدهدبا اين مشخصات اي  يا بچهآكه  پرسيدم ميهر كس  از .گشتم نبود

 ؛باني رساندم و ماجرا را گفتمهرهاي شسريع خودم را به نيرو .نديده بود كس يچه
حـالا   و كه همان اطـراف بودنـد   از مردماي  عده .اما خبري از بچه نبود كه نبود

دزديـده   را ت بچـه شـايد منـافقين   « :گفتنـد  مـي  ،گم شدهاي  فهميده بودند بچه
 .برگـردم پيدا كنم و به خانه  م خودم رايك ساعتي شد كه توانست حدوداً »؟باشن

 ،پـيش پـدربزرگش   ام گذاشـته احمد را  گفتم ،اينكه خانواده ناراحت نشوندخاطر به
 بـاز  ،بـودم  خانه نرسـيده  هنوز به .دلم طاقت نداشت .ورمآ مي را او وروم  مي بعد
 ،ختمشـنا  نمي شناختم و مي هر كسي كه ستان ازراطراف بيما همان .مدم بيرونآ

 وقتي .ديدم را قرباني ستان به نام ناصريكي از دو كهيناتا ؛گرفتم مي سراغ بچه را
 قدر يناچرا  ؟چيزي شده ،محمدپور« :گفت ،دان و ناراحت هستمگرديد خيلي سر

 يـد با صداي بلند خند ،تمام شد وقتي .گفتم را گم شدن بچه يهقض »ني؟اسرگرد
ماشـين   مـن صـبح جلـو    ،اين مشخصات باگي  تو مي كه يا بچهاين « :و گفت

مطمئن شدم  ،را گفت ها اينوقتي ناصر  .»ستا فكر كردم ماشين تو ،حيدر ديدم
همسرم  .به خانه برگشتم و اون موقع خيالم راحت شد .است پيش حيدر كه احمد

 :تمگف ـ »؟ريبيـا پـدرت  خانـه   ازن را ومگر نرفتي ا ؟پس احمد كجاست« :گفت
را  احمد همراه حيدر رفت و حيدر خودش عصر ديدم و را اما بين راه حيدر ،چرا«

وقتي ديـدمش بـا    .وردبه خانه آ را حيدر عصر احمد .هم شد طور ينهم .»رهآ مي
 ها نهواز صبح تا حالا مثل ديو ؟يه خبري بدهي خب نبايد به من« :ناراحتي گفتم

 :نـده گفـت  بـا خ وقتي ديد نـاراحتم   .»حتي شهرباني هم رفتم ؛را گشتم جا همه
دنبـال  ره  مـي  كنـه و  مـي  داخل ماشين رها تنها كسي بچه را ،عاقل آدم خوب«

ــارش ــدم  !ك ــيوقبع ــه شــوخي  بخواهــد آدم ت ــدكن ــا دوســتش باي شــوخي  ب
 حـالا « :و گفـت  ام زد روي شـونه  ،خنديد مي كه طور همون .»كنه يوحساب درست
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 .بايـد كنـه  كـار   بمونه چـي طرف مقابل  كه كنيشوخي  طوري ينابايد  فهميدي
وقتي  اما ،اراحت شده بودمن حيدر كار از »؟گشتي دنبال احمد قدر هدايي چخ حالا
 رويدستي  .گذاشتم مي تنها را احمد ايدنبكردم فهميدم كه  فكر يشها حرفبه 

   .»يه جايي با هم برويمتا  شو سوار حالا بيا« :و گفت زدام  شونه
 :گفـت مـن   رو بـه  .ماشـين شـديم   سوار .برگشتم دادم و احمد را به همسرم

راه  كـردم و  قبـول  .»رسـانم  مـي  راتو  از كارو بعدرويم  مي دارميه كاري خونه «
و  سـارا  ،رفتم وقتي به داخل .شدم اصرار پياده با ،حيدر كه رسيديمخانه  به .افتاد
شـروع   ها آن هم همچون اون لحظه حيدر در .بودند مشغول بازي تو حياط ياسر
 كوچـك  خـودش را  قـدر  آن ،كـرد  مـي  بازي ها وقتي با بچه .به بازي كردن كرد
 سـن و سـال   هـم  با يكي كردند كه دارند مي حس ها نظرم بچه كه به گرفت مي

 ،حيـدر  برادرخـانم كنـار در حيـاط ايسـتاده بـودم كـه       .كننـد  مـي  بازي خودشان
جـا   همون .كرديم پرسي با هم احوال .آمد داخل خانه بيرون از ،قاماشااالله رزمجوآ

 .هـم معرفـي كـرد    به را و ما مدآ يدرحمشغول صحبت بوديم كه  .ايستادكنار در 
 آشـنا  هـم  بـا  مـا  ،بياوريد شما تشريف كهينااز قبل« :گفت به حيدر ماشااالله روقاآ

شاالله گذاشت ماقاي شانه آحيدر دستش را رو .با هم خنديديم سه نفر هر .»شديم
 ايشـون نبـود مـن    اگـر  ،محمـد رقـاي پو آ .مـن از شـما ممنـونم    واقعاً« :و گفت
ممنـونتم   واقعـاً  .بيـام كـنم و بـه جبهـه     توانستم همسر و فرزنـدانم را رهـا   نمي

ورزيد كه در همـين چنـد روز    مي عشق يشها بچه به خانه و قدر آن .»ماشاااللهقاآ
 داد وانجام  كارش را .كرد مي يش را جبرانها تمام نبودن ،داشت هم كه مرخصي
بـاز   .»كـارت دارم  ؟هستيكجا  فردا« :گفتم داحافظيموقع خ .مرا به خانه رساند

هـر كـاري    .بروم پيش پـدر  شايد .فردا در خدمت خانواده هستم« :با خنده گفت
  رفت. و خداحافظي كرد .»براي وقت ديگري بگذار ،هست



  : فصل دوازدهم
  يك خيال ،يك تبسم

  همسر شهيد راوي:

قـرار   روز آن يفـردا  .ه بودآمد شد كه به مرخصي مي روزي بعداز چند
تا تكليـف هميشـگي را    ش شويمراهي خانه پدر ها و بچه همراه حيدر شد

روستايي به نـام   در .داراب بود شهر خارج از ،خانه پدري حيدر .انجام دهد
را كـه   هـا  بچـه  و حيـدر  شپدر ،وقتي رسيديم .ستا )آباد اسلام(بختاجرد 

بغـل   را حيـدر  .گنجيد نمي خودش كه در پوست خوشحال شد قدر آن ،ديد
جمـع   آن كـه تـازه بـه    ،ادرشبـر از طرفي ديگـر   .بارانش كرد سهو بو كرد

روي گشـاده   بـا  حيـدر  .غـوش كشـيد  آ در و حيـدر را  مدآ ،بود شدهملحق 
صـحبت  مشـغول   بـرادر  و پـدر  بـا  و نشسـتند  .اهل خانه شد پذيراي تمام

همـراه خـواهر    بـه هم من  .حياط مشغول بازي بودند درهم  ها بچه .شدند
 ،بـرادر ي پـدر و  ها در بين حرف .كرديم مي و صحبت نشسته بوديم ،حيدر
 هـا  تو جبهه عراقي ،حيدر جان« :و به شوخي گفت ردحيدر كرو به  شپدر
از سـربازهاي عراقـي    كشيد حـداقل يـك سـاعت بـراي بابـات      مي كهرا 

حيـدر بـا همـان     .»از جنگ داشـته باشـيم  ما هم غنيمتي  تا يادگاري بيار
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 شدستش را روي زانوي پدر ،داد مي را به ديوار اش يهتك كه يدرحاللبخند 
و براي باز كنم را  ها آن يكي از اگر من ساعت ،خب پدر جان« :و گفت زد

ش پـدر  »؟خواهـد كـرد   به نظر تو چه كسي ساعت مـن را بـاز   ،تو بياورم
اشك در چشـمانش حلقـه    .را نداشت سنگين حيدر يها حرفطاقت  اصلاً

 ،سـرم شـرمنده پ « :گفـت  و بوسـيد  را حيدرپيشاني با همان حال  .زده بود
 حيدر .»ي خودتان ايمان داريدها به گفته ،ها رزمنده شمار دانم كه تمام مي

  .اين بار باز هم بين حرف پدرش را گرفت و بحث را عوض كرد
در  ،حالا راستي« :گفت و كرد رو به حيدر ،بهتر شد كهكمي  شحال پدر 

 ر دستش را دور گردن پدر حلقه كردحيدر اين با »؟داري چه مسئوليتيجبهه 
عباس  اين بار .»كنم مي پخشب و آ چاي ها هبين رزمند جا من اون« :و گفت

 جبهـه و جنـگ را  قـدر حـرف    هچ ،اي بابا« :را گرفت و گفتبين حرف حيدر 
هنـوز جبهـه را رهـا     ،هآمـد  مانحيدر به ديدنكه  از چند ماهحالا بعد !زنيد مي

 نـه اصـلاً  « :حيدر گفـت  !»نه ؟كني مي داري شوخي ،قا داداشآ بعدم ؟نكرده
عبـاس   .»دهـم  نمـي  كار ديگري انجام ،اين كار من جز .كنم نمي هم شوخي

و  كـرد  كردند مي كه در حياط بازي ها و رو به بچه دعوض كر سريع حرف را
يادته اولـين   ،راستي داداش !تا باشد بچه باشد آدم !به حالشانخوش « :گفت

بجـي  و مـن و آ  يـد آمد زن داداش و تـو  ،خواستم به مدرسه بروم مي سال كه
چـه را كـه دوسـت     اون روز به ما گفتيد هر ؟بازار برديد را با خودتان به زهرا

 ذ بنويسيد كه موقع خريد بقيه چيزها رارا روي كاغ هيد بخريدخوا مي داريد و
 ،دوسـت داشـتم  كـه  هرچـه را   اون موقع بچه بـودم و واقعـاً   .فراموش نكنيد

شـايد   .چيزهـاي ديگـر   بقيـه  التحرير گرفته تا لوازم فش واز كيف و ك ؛نوشتم
  .»بهترين خاطره تو ذهن من هست وقت همه هنوز بعداز اين ،باور نكني

خـانواده  و اين براي حيـدر و   اهل خانه از هر دري حرف زدند ن روز باوا 
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به همـراه   .كنم نمي فراموش وقت يچهروز را  آن واقعاً .انگار تكرار نشدني بود
اگـر   تا اقوام و دوستان ديدن كرد از تمام ها بچه و من و بجي زهراش و آپدر
هـر   .نداشته باشـد اي  كسي گلايه ،بزند سر ها آن ي ديگر نتوانست بهها وقت
 اش گلايــه هو خــانواد زدن حيــدراز اقــوام از ديــر ســر اي  روز عــدهن آ چنــد
 زد تـا  مـي  به همه سر ،هم كه داشترا ين اندك وقت حيدر هم اما ،كردند مي

بـا   وآمـد  رفـت  .مهيـا كنـد   هـا  آن باشند بتواند بـراي اگر كم و كسري داشته 
    .به داراب برگشتيميم و دوستان و اقوام را انجام داده بود

اتفاقي بـراي   ،ر همين بيند .كرد مي ماده براي رفتن به جبههخودش را آ
 طور بهاتفاق  .شدن ياسر شد يمغز ضربهث اتفاق باع افتاد كه اين ياسر پسرم

 ـ و خـانواده  حيدر من وناك براي اين اتفاق درد ناگهاني بود و از هـر   تـر  يشب
 حالا ،داد مي موقع خودش به بقيه روحيه كه تا آن حيدر .بود ورچيز ديگر دردآ

چطـور خـودش و    .بيايـد  ايـن مشـكل بـزرگ كنـار     دانسـت چگونـه بـا    نمي
روز ياسـر را بـه بيمارسـتان    ن آ .آرام كند ،ياسرم نبوددر  رامن  يها قراري بي

 از مـاجراي ياسـر   چنـد روز  .انجـام دادنـد   تمام كارهاي مربوطـه را  .رسانديم
 ،و پرستارها مراقب ياسر هسـتند  كه دكتر وقتي مطمئن شد حيدر .گذشت مي

مـاده كـرد و بعـد    اول خودش را آ ،خاطر تسلاي دل من و به برگشت به خانه
 خواست موقعي كه حرف از رفتن بـه جبهـه   مي .صحبت كردن شروع كرد به

م توانسـته باشـد از دلـم    كمي از نگراني و غمي كه داشـت  منحداقل  ،زند مي
 امـا  ،ماول ناراحت شـد  ،عزم رفتن دارد حيدر موقتي ديد .آرامم كند و درآورد

 ياسر« :مو گفت ماعتراض رو به حيدر كرد باز با .بايد برود كه حيدردانستم  مي
خـودت   .دياسـر خـوب ش ـ   كـه  يوقت ـكنارم باش تـا  در  بمان و ؛ستا تر مهم
 ؛كنـد  ام يراض ـهم توانسـت   اين بار .»حيدر ،توانم نمي تنها داني كه دست مي
 موقـع خـداحافظي   .مبيشـتر مانـدن نكـرد    هـم اصـراري بـراي    چند مـن هر
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در اين مرحله سـخت از زنـدگي و    چون ؛باشم يمها اشكم جلودار توانست نمي
 .بـروم  را تمـام مسـير   ييتنها به بايد سئوليتي مهم و آموزگار بودنمبا داشتن م

 اين مسئوليت را توانم بار مي ايمان داشت كه و مطمئن بود طرفي حيدر از اما
  .بكشم به دوش

 او .هنوز در بيهوشي كامـل بـود   اما ياسر ؛به بيمارستان رفت ،رفتن موقع 
اما در اين مورد خاص نه كسي را  ؛ه بوداشك در چشمانش حلقه زد .بوسيد را

بـراي   هرچنـد  ،سر نبـود اين چند روز كه يا .زد مي يحرف نه ،دانست مي مقصر
 واگـذار  را به خـدا  يزچ همه ورديم وآ مي اما بايد طاقت ،خت بودسمن  و حيدر
ياسر تقديرش اين « :د و گفتكر رو به من ،هنوز بيمارستان بوديم .يمكرد مي
سر ناراحتي  زوقت ا اين را گفتم كه يك .ست خداستمرگ هر انساني د .بوده

دانـي كـه ياسـر هـم      و خودت مي ه استآمد كاريست كه پيش .گلايه نكني
 ببخشـي كـه   اميـدوارم مـرا   امـا  ،ستاجان و نفس  ،و هم براي تو براي من

 و از غـم بـاري   لهبا كو .»آنجا هم به من نياز دارند .بروم بايد .توانم بمانم نمي
در  جسـمم  كـه  دانـد  مي خدا ،طاهره« :ين بار گفتآخر براي .شدراهي اندوه 
  ».ستها بچه و فكرم همه پيش تو و ياسر واما روح  ،است جبهه



  :فصل سيزدهم
  داغ بر دل نشسته

  همسر شهيد راوي:

د كـه  نبو يك روز .بود رفته جبهه به حيدر شد كه مي اي چند هفته حدوداً
فته هنوز حال ياسر بهتر نشده ه اما طي اين چند ؛از احوال ياسر با خبر نباشد

 ـم توانست نمي ديگر .اين بار مسئوليتي كه به دوشم بودو  بود ايـن   از تـر  يشب
مـدت   ياسري كه تا چنـد  .و بدون هيچ حرفي يا حركتي ببينم جا يك را ياسر

و   ي كودكانـه هـا  و بـازي گوشـي  و خـواهرش   بـرادر قبل با بازي كـردن بـا   
 آن روزهـا  .دادند مي وادهاهل خان و شادي را به من و حيدر هايشان يباز شلوغ

ــي از ــر وقت ــار  س ــك ــتم يبرم ــر  ،گش ــودن ياس ــهروحنب ــي آزار را ام ي  ؛داد م
تـا   شـيراز منتقـل كـنم   ز داراب بـه  ر را اكه ياس متصميم گرفتم همينخاطر به

امـا   ؛يشـتر حـال ياسـر رو بـه بهبـودي بـرود      بودن امكانات ب نجا باآ در شايد
در طي ايـن   .مشكل كرده بود ايمبر را تنها بودن و نبودن حيدر اين كار دست

 بـه صـبر   حيـدر فقـط   ،مكه با حيدر تلفني صحبت كرده بود هر بارچند وقت 
نتقـال ياسـر بـه    بـا حيـدر بـراي ا    ،گرفت كه تماس اين بار .دعوتم كرده بود

بگيرد اي  تا مرخصي چند روزه مخواست شاز بيمارستان ديگر صحبت كردم و
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و  در جـواب مـن   حيدر هـر بـار  اما  ؛كمك كنه مبه و برگرددخاطر ياسر  و به
جا يك ياسر  آن اگر« :فتگ مي ،برگرددكه  زدند مي زنگ كه به او ،اش خانواده

در  ديگـر  جـا هـزاران ياسـر    اين ،و در خطر است كمك نياز دارد است كه به
چنـد   ،از تمـاس حيـدر  بعـد  .»هم به كمك احتياج دارنـد  ها آن و ندخطر هست

بـه ديـار بـاقي    و  را تـرك كـرد   گذشت كه ياسر براي هميشـه مـا   مي يروز
 سخت بود كـه ديگـر   برايم قدر يناساله چهارادن ياسر غم از دست د .شتافت
 بتـوانم  تا حـداقل  مكرد مي گريه و زاري قدر آن .كار بايد بكنم م چهدانست نمي
  .توانستم نمي اما ؛كنم آرام از اين طريق م راخود
از  تـر  يجـد تصميم گرفت اين بـار خيلـي    شپدر ،با از دست دادن ياسر 

از  موضـوع  ،وقتي با مقـر فرمانـدهي تمـاس گرفـت     .قبل با حيدر حرف بزند
 ـو قـرار شـد از  گفـت  ي حيدر ها رزم همرا به يكي از دست دادن ياسر  ق طري

پاري ياسـر  اقل خـودش را بـراي خاكس ـ  به او برسد تا حددوستانش اين خبر 
 به حيدر بگويد كه هـر كه و گفته بود  اده بودداالله حاج عبدبه  خبر را .برساند

حيدر دستور حـاج عبـداالله را    .مقر فرماندهي برساند به خودش را تر يعسرچه 
 وقتي با حـاج عبـداالله   .ه بودفرماندهي رساند به مقرسريع  و خودش راه گرفت
چـي شـده ايـن     ،سلام حـاجي « :ه بوداز حاجي گفت تر سريع ،ه بودشد رو روبه

حاجي كـه نـاراحتي    .»ديبفرماي امر شما .در خدمتم ؟كردي احضار را موقع ما
 هوردبالا آ ،بودپايين انداخته كه  سرش را آرام خيلي ،هزد مي در صورتش موج

 ـ« :ه بودگفت ،اش نشود كه حيدر متوجه ناراحتي طوري د فـردا بـه داراب   تو باي
 با تعجب ،ن حرف حاجي غافلگير شده بودسريع گفتن اي حيدر كه از .»بروي
 كـه هنـوز چنـد مـاه نيسـت      من من؟ تونم بپرسم چرا مي حاجي« :ه بودگفت
  »؟چرا بايد بروم !ام هآمد

مشـغول   خـودش را  ،هديگـر نشسـته بـود   اي  كه گوشـه  ها رزم يكي از هم 
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گفـت:   .نپرسـد  او ه بـود كـه حيـدر چيـزي از    سيم نشـان داد  بي جا كردن جابه
اند كه پـدرت حـالش خـوب نيسـت و بايـد       صبح تماس گرفته ،گه حاجي مي«

 ،كرده بودنـد  حاجي و بقيه اصرار چي هر .برگردد هاما حيدر حاضر نبود .»بروي
نـرفتن   خبـر  كهيناتا ؛ه بوده به مرخصي بيادراضي نشد و حيدر هنداشتاي  فايده
كه حيـدر   دستور داده بودند ها آن و ه بودهبه گوش فرماندهي بالاتر رسيد حيدر

علي  امام و نژادحيدر به آقاي باقر يتمسئولو  اون روز كار .بايد به مرخصي برود
 حيـدر  ؛برگشـتنش  ومرخصي  ازبعد تاه بوده آقاي ستوطي محول شد وحسيني 

بـاز   ،ديگـرش سـپرده شـده بـوده     يها رزم همبه  يتشمسئولبا اين حال كه اما 
از دفتـر   بـراي چنـدمين بـار    ن روزآ .ه بـود تـا بـه مرخصـي بيايـد     نشد حاضر

 و نـد كن با خود حيدر صحبت ه بودندموفق شدتا ه بودند تماس گرفت فرماندهي
 .ه بـود گفت ـ دنيا رفتن ياسر را بـه حيـدر   از  مستقيم قضيه بود كه شپدر اين بار
از  راقدر اين خبر برايم شـوك ناگهـاني داشـت كـه تـوانم       آن« :گفت مي حيدر

اشك از چشمانم جاري شـده   .بودم و گوشي تلفن برايم سنگين دست داده بود
جـا يـك    آن از اين هم گفتـه بـودم اگـر    قبل مپدر گفت بود و در بين گريه باز به

 شـما فـردا   .در خطـر هسـتند   جا هزاران ياسـر  اين دست داده از ياسر جانش را
  .»يمآ يسر فرصت م اًمن بعد ،بدهيدرا انجام  يخاكسپارمراسم 

 دانستم كـه حيـدر   مي .را به خاك سپردم ام چهارسالهياسر  ،در نبود حيدر 
سـت كـه چنـين    او خاك وطنش برايش مهـم   اش يفهوظوليت و ئمس قدر آن

ياسـر   نبـود  تا هـم دادم  مي خودم را دلداري ،جورايي خودم بايد يه .حرفي زده
سپاري ياسر و برگشتن به خانه از خاكبعد .شود هم نبودن حيدر تر آسانبرايم 

يم هـا  چشـم  هر لحظه خاطرات ياسر جلـوِ  .ديگر توان ماندنم در خانه كم بود
 كـه ينااز قبـل  .آمد گذشت كه حيدر مي روزي از رفتن ياسرم چند .شد مي زنده

 اصـلاً اي  بـراي لحظـه   ،آمد كه يوقترفته بود سر خاك ياسر و  ،به خانه بيايد
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لـب   شكسته و غمگين بود كه نتوانسـتم حرفـي بـه    قدر آن .حيدر را نشناختم
بـاز حيـدر عـزم رفـتن      و سپاري ياسر تمام شـد مربوط به خاك مراسم .بياورم

 ـ اما اين ؛جبهه كرد شـفتگي و غـم در   آ قـدر  آن .ار مثـل دفعـات قبـل نبـود    ب
كـه غـم بزرگـي در     فهميـد  مي ديد مي كه هر كس اون را پيدا بود اش چهره

  .دلش دارد
  



  : فصل چهاردهم
  خرين توسلآ

  علي حسيني شهيد امام رزم هم راوي:

ر ديگـر  انگـا  .حيدر ديگر روحيه قبل را نداشت ،مرگ ياسر با شنيدن خبر
ندن نمـاز  خوآمد و مشغول  مي از سنگر بيرون  شب هاي يمهن .روي زمين نبود

بود كه خـودش   ها اين كار و با خوند مي دعاي توسل ،نماز ازبعد .شد مي شب
سـبك   ،بوددلش پنهان  كه در را كرد تا شايد بتواند اندكي از غمي مي آرام را

 ديگـر  و انجـام داده بـود   كارهايش راتمام  ،روز از گذشت چندبعد .كرده باشه
از اي  عده ،وقتي رسيد .آمد مرخصي گرفت و به داراب .ر كندتوانست صب نمي

ديده است كه مرگ در جبهه  قدر شهيد و زخمي حيدر آن« :گفتند مي دوستان
قدر گريـه   آن ،به مزار ياسر رسيد كه يوقتما ا .»رايش اثري نداردفرزند ديگر ب

    .روي زمين افتاد داد واز دست  را كرد كه تعادلش
 ايـن بـار نـه بـا     امـا  ؛باز هم حيدر عزم رفتن كرد ،اسراز مراسم ختم يبعد
 از قبل ترگير گوشه ،قبل  از تر آرام ،بود آرام خيلي ،قبل داشت ي كه ازا روحيه

خواندن  نشيني و قرآن طاقت اين گوشههم  كه همسرش دانست مي .شده بود
 خواست يم باز و ه بودساكش را بست خاطر همين به ؛ندارد راش و اشك ريختن
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ايـن حـالات    و ديـد  مي در راه عجيبي خود را انگار اين بار اما ،به جبهه بيايد
تولـد   سـو  يـك از  .قابل درك نبود ،بودم اش سالهندين براي من كه دوست چ

و  اسـار كـردن   سـختي بـزرگ   و مـد آ مـي  به دنيـا  ماه ديگركه چند فرزندي 
او بـه   شدت به ،اندوه دست دادن ياسر و غم و از باكه  همسرش  و محمدباقر
 و وجـود   همـه همسـري كـه    ؛اين وضعيت در كنارش باشـد  در تا نياز داشت

 منطقه به گوشـش  ري كه ازگواديگر به خبرهاي نا ز سوييا .بود اش يدلدادگ
ايـن موقعيـت    ي گردان كـه در ها بچه قول خودش به .كرد مي فكر ،رسيد مي

 كـه بـر دوش او سـنگيني   اي  احتياج داشتند و احساس وظيفـه  حساس به او
 و اوضاع آنجـا  شرايط واز  .گويم مي را براي همسرم يزچ همه« :گفت .كرد مي

دارد و بهـم  دانم كـه درك بـالايي    مي .كنم مي م او را مطلعي خودها نگراني
 شديد نيروها بـه او  يازنبا گفتن اوضاع منطقه و قول حيدر باز  هب .»ده مي حق

حيدر را بـراي   ،ن حال كه حال روحي خوبي نداشتاي اين بار هم همسرش با
همه هستند تا بتـوانم روي   جا ينا« :ماده كرده بود و گفته بودرفتن به جبهه آ

 .»دانـي انجـام بـده    مـي  هـر چـه صـلاح    براي رفـتن  .كمكشان حساب كنم
بـراي عزيمـت آمـاده     ،داشت از همسرش كه انتظار همين پاسخ را جايي آناز

  .ه بودوقت بيدار ماندآن شب تا دير قول خودش هب .شده بود
ماندم و  مي هر چند كه بايد«گفت:  .ه بودفظي كرداز نماز صبح خداحابعد 

 چـون  ؛گويد كـه بـروم   مي ام اما غيرت ديني ،م باشمانمراقب همسرم و فرزند
تواننـد از او مراقبـت    مي و برادران همسرم كه برادر ن هستمئطمم ودانم  مي
 ».حفـظ كنـد   اوضاع نـاگوار منطقـه را   ولي در جبهه بايد كسي باشد تا ،كنند

شـد   نمـي  .هنوز همان منطقه شلمچه بوديم ،برگشت وقتي حيدر باز به جبهه
 ديگـر از شـوخي و   .قبـل اسـت  باور كرد كه اين حيدر همان حيدر چند وقت 

فقط سـرش تـوي    ؛ديگر حوصله زيادي نداشت .يش هيچ خبري نبودها خنده
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اي  گوشه ،كاري نداشتكه  يا بود تر كمكه كارش  ييها وقت .كار خودش بود
 .شـود  آرام ريخـت تـا   مي اشك خواند و مي نشست و به ياد ياسرش قرآن مي

 را مهمـات  رسـاندن  بود كه طريقـه طوري شده  حيدر يفرورفتگاين در خود 
خودكارش را همـراه داشـت    هميشه سه تا .كرد مي خودكار مشخص  يلهوس به
 يي كـه هـا  وقت .كند استفاده ها آن از ها رساندن مهمات به بچه و موقع كار تا
بـا   وقت هر و بفرستيد بايدمهمات را  يعني نيمي از ،نوشت مي آبي خودكار با

فرستاديم و وقتي هم كـه   مي بايد يك درصد مهمات ،نوشت مي خودكار سبز
ايـن   بـا  .سـتاديم فر مـي  بايـد  را نوشت يعني تمام مهمات مي با خودكار قرمز

اگـر  كـه   اين كـار طـوري بـود    و دانستند مي يشها رزم همديگر تمام  كارش
بفهمنـد كـه چـه    توانسـتند   نمـي  ،افتاد مي نوشته دست دشمناناين  رگي ازب

تـايي  وييـك تو  ،يشخودكارهااز  به غير آن زمان در .چيزي نوشته شده است
 ـ .113 :كه روي درش نوشته شده بود م بوده ي كامـل  هـا  ن دو مشخصـه اي

 رفـت و  مـي  همان ماشـين  با ،خواست برود مي كه ديگر هر كجا .بودند حيدر
    .تاس كه اين حيدر دانستند مي همه

 كـه بـروم و   به دلم افتاد ،هفت بود المقدس عمليات بيت از قبليك شب 
 خـواه  يكنديدم حاجي  .رفتم فرماندهي راست به مقر يك .را ببينم عمو حيدر

از دم در سـنگر   .توجيـه كـردن   بـراي جمع كرده فرماندهي  سنگر در همه را
 ديدي به داخل سنگر نداشتم تـا بتـوانم حيـدر را ببيـنم و     .پرسي كردم احوال

شه  مي زحمت بي ،حاجي« :و گفتمشلوغ بود كه ترجيح دادم جلو نروم  قدر آن
بيني كـه   مي« :جوابم گفت در حاجي »؟ديدنش اومدمكه  بگيد به عمو حيدر

توني  اگر كار داري مي اصلاً .باشه براي بعد ؛دارم كار باهاشون فعلاً ،علي امام
دونسـتم كـارش كـه     مي .اصرار نكردم .»پيشت بيادگم  مي بري خودم بهش

شـده   چيدونم  نمي .كار داشتم هد ببينه باهاش چآ مي خودش حتماً ،تمام بشه
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 سـري از  يـك  .برگشـتم بـه سـنگر    .م حيـدر را ببيـنم  فقط دوست داشـت  ،بود
انجـام   را هـا  آن ،گذاشته بودم ناتمامبود را  ها مربوط به اسلحهكه  را ييكارها
 ،مطمـئن شـدم   وقتي از درست شدنشون را چك كردم و ها تمام اسلحه .دادم

مي بيشتر هنوز چند قد .سنگر فرماندهي حركت كردم طرف به باز بلند شدم و
 در .اش از دور نمايـان شـد  113يوتـاي ونرفته بودم كه ديدم حيدر خودش با ت

چـي شـده   « :و گفـت  كنـارم ايسـتاد   ،وقتـي رسـيد   .تا برسـد  ايستادمسنگر 
لبخندي زدم و به  »؟اقي افتادهاتف ؟اين موقع اومدي منو ببيني چرا ؟علي ماما

بيـايم  مگر بايد اتفاقي افتـاده باشـه كـه     ،نه« :مگفت ،شيشه ماشين رفتم كنار
 .»بـا هـم حـرف بـزنيم    اي  م چند دقيقـه خواست مي فقط ؟حيدر را ببينيم عمو

سرم را پـايين   .دستش را از روي فرمان ماشين برداشت و دور گردنم انداخت
 خب پس سوار شو تا برويم تـا مـن حـاجي را در جريـان    « :گفت آرام آورد و

    .»رويم مي بگذارم و بعد
بـدل  ورد حرفي بين مـا  ،بود كه همان نزديكيتا سنگر فرماندهي  سوار شدم

 گذشت كهاي  ند دقيقهچ .پيش حاجي حيدر پياده شد و رفت ،وقتي رسيديم .نشد
 ،بـين راه  .ديمراه افتـا  .»بـزنيم  هـا  به همين بهانه هم سري به بچه« :گفت .آمد

 ،اي بابـا « :سرم را به طرفش چرخاندم و گفـتم  .كرد صحبت كردن شروع حيدر
هميشـه  « :گفت زد و يرنگ كملبخند  »؟تو شروع كردي !مقرار بود من حرف بزن

چـي   .زنم و تو گـوش كـن   مي اين بار من حرف ،تو حرف زدي من گوش كردم
ي را يها و حيدر حرفچيزي نگفتم  ديگه ،گفتن اين حرف حيدر با »شه مگه؟ مي

 انگـار از ياسـرم  بعـد  ،علـي  دونم امام نمي« :گفت كرد وباره تكرار دو ،كه زده بود
كه چـه جـوري باهـاش     دآ وقتي يادم مي ها بعضي از شب .م زندگي كنمتون نمي
اينكـه لبخنـد بـه     يجا به ،خنديد مي ته دل به همراه سارا اون از كردم و مي بازي

اما ايـن   ،باقر هم برام انگار ياسر استچند محمد هر .بايد اشك بريزم ،نهيلبم بش
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 هـر  ؛شهيد بشـم  ،دوست دارم اگر لياقت داشته باشم .روزها يه جور ديگه هستم
بـا ايـن    .»كه باردار هم هست صاًمخصو ،ج دارهدونم همسرم بهم احتيا مي چند
 :به شـوخي گفـتم  اما  ،و حوصله نداشتمحيدر هر چند توي فكر بودم  يها حرف

 سرش را بـه  .»اما تو بدترش كردي ،اومديم پيش تو كه دلمون وا بشه ،اي بابا«
 امـا انگـار تـو    ؛حرف بزنميام و با تو خواستم ب مي امشب« :و گفت طرفم چرخاند

 مـن زودتـر  اما خوب شد كـه   .مم حرف بزنيه اومدي تا با داشتي و زودتر عجله
 .»يمبرگرد ،جا كاري نداري حالا اگه ديگه اين« :با خنده گفت .م رو گفتمها حرف
از خـط   ،ت رو زديهـا  تو كه حرف ،عمو حيدرخب « :گفتم يجانب به حق ةبا قياف

م هـا  مـن حـرف  قسـم   به علـي  تو حرف زدي هم كه قدر ينا ،هم بازديد كردي
خب همـون  « :با خنده گفت .»تونيم برگرديم مي ،بله آقا حيدر .يادم رفت يكل به

حيـدر   يهـا  حـرف از  .»ناراحتي كه نـداره  .خواستيم انجام داديم مي كاري را كه
اما خواستم باهات حرف بزنم كه اونـم   ؛ناراحت كه نشدم« :لبخندي زدم و گفتم

   .گاه برگشتيمو به قرار زد دور .»من حرف زدي يجا بهتو 
 خودش هر كس مشغول كار .بود 23/3/1367المقدس هفت  بيتعمليات 

 ؛خبـري نـدارد   اش خـانواده هست كـه از   چند وقتي نستم كه حيدردا مي .بود
 خـواهي زنـگ بزنـي و بـا     نمـي  تـو « :گفتم پيش حيدر رفتم وهمين خاطر به

 فكـر اي  لحظه »؟خوب هستن يا نه ها ببيني كه بچهو حرف بزني  ات خانواده
 ـ ،امشـب عمليـات هسـت    .زنـم  نمـي  زنـگ  ،نه« :گفتبعد  و كرد از بعـد  ذارب

 صوصـاً مخ ،كـه همـه خـوب هسـتن     دونم مي ،رومهجورايي دلم آ يه .عمليات
 :گفـت  دوبـاره  رفـت و فكر فروبه  بازاي  لحظه .»محمدباقرمطاهره و سارا و 

اسـت  زنگ بزنم ممكن چون اگر خودم  ؛بپرس بيا تو زنگ بزن و از خانواده«
خـب  « :رو به حيدر با تعجـب گفـتم   .»ازم بخواهند كه به شهرستان برومكه 
 مشكوك ،بپرسم را ات خانوادهفكر نكردي كه اگر من زنگ بزنم و حال  ،عمو
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 و كـرد  جـا  هبا دست ديگرش جاب ،كه در دست داشت رااي  اسلحه »؟شوند مي
 چنـد  هر ؛يمبرگشت كهيناازباشه بعد ،شود نمي خب امشب كه« :لبخند گفت با

 امـا  ،نداره تنگ شده و خانومم هم وضع مناسبي محمدباقرم دلم براي سارا و
  .»اين عمليات ازبعد شاءاالله ان .بزنم حالا زنگ خواهد نمي دلم

ر حيـد  ن روزآ تا وقت يچه .اش مردانهن هيبت آ با ،شيده بودس رزم پولبا 
جيب نارنجـك   ،خشاب ،قمقمه ،كمرفانوسقه به  :اين هيبت نديده بودم در را
 .ش رفـتم فطربه  نكردم و تحمل .مادهآماده آيك نيروي رزمي  واقعاً .كلاهو 

ايـن چـه    ،حيـدر عمـو  « :و گفـتم  گذاشـتم  شا روي شـونه  دستم را با لبخند
بـا  قـراره   فقـط  ؛به خـط بيـاي   كهنيست  قرار ؟ماده شديدآ چرا شما ؟وضعيه
 :گفـت  هميشـگي  ن لبخنـد همـا  برگشـت و بـا   .»يي بـروي يه جـا  تا نيروها

ايـن   از .بـروم  هـا  همراه بچـه هم  دارم خودم امشب دوست .يستن طور ينا«
  .»بلند شو تا يه جايي از خط برويم ،بگذريم ها حرف
بـراي   اتي رفتيمبه منطقه عملي يم وتريل شد سوار يك موتور ،شدمبلند  

 سـاعت تمـام خـط را    حـدود نـيم   .شد مي از شلمچهاي  كه منطقه ،بازديد خط
 .بـي بـود  آ نالبين راه كا .ه برگشتيمقرارگا سنگرهاي طرف به وكرديم بازديد 
ايـن   .»سل كنمغتا من بروم و  باش جا علي همين امام« :گفت و ايستاد حيدر

دليـل ايـن    توانستم نمي انگار هم اصلاً و نبود آشنا ارهاي حيدر برايم اصلاًك
وقتـي   .كـردم  مي و فقط نگاهرفت  مي از يادم انگار اصلاً .مبپرس ش راكارهاي

 .گفـت  نمـي  چيـزي  يچه ـبين راه  .سوار شديم .بودشب  9:30برگشت ساعت 
 ـ  ،داخل دو سنگر قرارگاه .رسيديم به قرارگاه دعـاي   ،روي هـم بـود   هكـه روب

 مـن « :حيـدر پيـاده شـد و گفـت     .اولي دعا شروع شده بود سنگر .توسل بود
از خواندن  بود بلند ها صداي بچه .اين سنگر كه دعا شروع شده داخلروم  مي
 :و گفـت  كنـار زد  برگشـت و پـرده را   ،سـنگر شـد  وقتـي حيـدر داخـل     .دعا
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هنـوز   .از سـنگر فاصـله داشـتم    .»روم اون سنگر مي من« :گفتم »؟يآ نمي«
فـراز امـام    .انـدز شـد   و دعاي توسل طنـين ند بل ها نرفته بودم كه صداي بچه

  :بود (ع)حسين
  ʮ اʪَ عَبْدِاللهِّ ʮ حُسَينَْ بْنَ عَلِی ايَُّـهَا الشَّهيدُ ʮَبْنَ رَسُولِ اللهِّ 

 ʮ ِةَ اللهِّ عَلی خَلْقِه ـلْنا بـِکَ اِلـَی اللهِّ  سَيِّدʭَ وَ ʮ حُجَّ مَوْلينا اʭِّ تَـوَجَّهْنا وَ اسْتَشْـفَعْنا وَ تَـوَسَّ
  وَ قَدَّمْناکَ بَـينَْ يَدَیْ حاجاتنِا ʮ وَجيهاً عِنْدَ اللهِّ اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللهِّ 

ا بـر  خـد   اي فرزند فرسـتاده ! اي شهيد !اي حسين بن علي !اباعبداهللاي 
قـرار داديـم و    واسـطه و تو را  يمآوردبه تو روي  !قا و مولاي مااي آ !بندگان

اي  .نهـاديم  تمـان جاحاو تـو را پـيش روي   جستيم وسل به تو ت خدا يسو به
 تمام ) هنوز(عفراز امام حسين .نزد خدا شفاعت كن براي ما ،مند نزد خداوبرآ

سـريع   شديم وهمه بلند  .پيچيد سنگر صداي گلوله توپ داخلنشده بود كه 
 ،گردم در سنرسيديم  وقتي .گلوله توپ به كجا خورده تا ببينيم مديموبيرون ا

 آن داخـل كـه  تمـام افـرادي    .خـورده  شيهاديديم كه به سنگر حيدر و نيرو
    .شهيد شدند ،سنگر بودند

ن ديگر الآ ،قبل با هم بوديم  لحظهتا چند  كه حيدر ؛درك بود يرقابلغبرايم 
 ،هـا  گفتن بچه يا حسين ،ك گلولهصداي شلي :پا بود غوغايي به .نيستدر بين ما 

اون لحظـه   .دويـد  مي هر كس به سمت و سويي .ها و بلند شدن ها زمين خوردن
) (عبـه يـاران حسـين    حيـدر  كه عمو از ما باور كردني نبود كدام يچه براي اصلاً

در  دعـاي توسـل و  با  كرد مي رزوكه خودش دوست داشت و آطور همان .يوستهپ
 ،ر انفجار بلنـد شـده بـود   اث رخاكي كه ب و ي سختي بودها لحظه .)ع(ينحسفراز 
ذشت چند سـاعت بـود   از گدانم بعد نمي .شاندپو مي روي پيكر پاكشان را آرام آرام

بـه اهـواز   كنـيم و   را شناسـايي  تونسـتيم شـهدا  و مـا   روم شدكمي آ كه منطقه
  .به منطقه و شهر خودش بفرستندرا د هر شهي جا اون از بفرستيم تا





  : فصل پانزدهم
  سپارم تو را ئبه شب م

  همسر شهيد راوي:

خبـر كـنم تـا در    را  طور بايد حيـدر  دانستم چه نمي ،حالي كه داشتم آن با
كمي خسته  ،موضع جسماني كه داشت آن با .مصبح زود بيدار شد .باشد كنارم
 آخـر  يهـا  مـاه  .كـرد  مـي  غوغـا  شفته شب هم در ذهـنم آ يها خواب م وبود
 .خـواب بودنـد   ها بچه .مرفتو به نانوايي  محال لباس پوشيد اينبا ؛داري بودبار
آرام كوچـه را   .باقر از خواب بيـدار شـوند  و محمدتا مبادا سارا  مدر را بست آرام

 ،مشـناخت  مـي  كـه  ييهـا  آن در نـانوايي بـا   .مبـه نـانوايي رسـيد    م وطي كرد
 يـه  مـردم هـم   ،انگار آن روز به غيـر از حـال مـن    ،اما نه ؛مپرسي كرد احوال

كردنـد كـه    مـي  بهم نگـاه  چنان آنرا ديدند من  وقتي .داشتند هايي قراري يب
 منان را گـرفت  .زدند مي در گوش هم حرفام آر شناسند و بعد نمي را انگار من

  .مسمت خانه حركت كرد و به
به  سرعت بهو  ماز دور ديد را رانمكه براد مهنوز به سر كوچه نرسيده بود 
صـبح   ؟خوبيـد  ،مسـلا «گفـتم:   .مرسـاند  ها آن به م راو خود مافزود يمها قدم
و  مجـا كـرد   بـه جا در دسـتم  را ها نان .پرسي كردند برادرانم هم احوال .»بخير
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چه خبره اين « :مو گفت مدرست كرد ،مكه به دندان گرفته بود ،را لاي چادرم
 قـدر  يـن ا چـرا  ؟چيـزي شـده   ؟كنيـد  مـي  جا چي كـار  ناي ها شما ؟وقت صبح
گـه  م ،جـان  طاهره نه« :گفتند ،كردند مي پا آن پا و اين هيم انبرادر »؟ناراحتيد

به غير از براي شهيد آوردن بـراي چيـز   مگه ما  بعد ؟افتاده باشهقراره اتفاقي 
اسـت شـهيد    رامـروز هـم قـرا    ؟آمـديم  مي ديگري صبح به اين زودي اينجا

 ،وردن شهدا به خانـه بياينـد  چه اصرار كردم كه تا آهر .مناراحت شد .»بياورند
را بيـدار   هـا  و بچـه  مبه خانـه رفـت   ،از خداحافظي از برادرانمبعد .قبول نكردند

كـه در   ،تا به منـزل بـرادرم   همگي آماده شديم ،از صبحانه خوردنبعد .مكرد
هـر   .م در مراسم اين شـهيدان باشـم  دوست داشت .برويم ،ني بودمنطقه طالقا

ن آ .يمرفـتن شـد  آمـاده   هر سختي كه بود اما با ،چند وضعيت خوبي نداشتم
در تمـام   .مكـرد  مـي  آرام با بدرقه كـردن شـهدا   را هايم قراري بي تمامروزها 
شلوغي  ،مرسيد وقتي به خانه برادرم .كردم مي كتبوط به شهدا شرمر  مراسم

 دست سـارا  .مروي زمين گذاشت باقر را از بغلممحمد .كوچه كمي نگرانم كرد
خانـه راهـي    در از سر كوچه تا دم .داد مي گواهي چيزي را دلم .مهم گرفت را

تمام نشـدني  راهي  ملحظه هزاران فكر كرده بود كه تا آن اما براي من ؛نبود
 بـا نگـاه   را جا همه .يم را چرخاندمها چشم آرام ،مرسيد به دم در كه يوقت .بود

از  گـار تـا قبـل   ان .مديـد  را همان لحظه عكس حيدر كهيناتا ؛جو كردمو جست
خواستم حتي فكر اين را بكـنم كـه    نمي اصلاً .ماده بودآ يزچ همهرسيدن من 

اي  لحظـه  .هزار تا فكر توي سرم بود .توانستم باور كنم نمي .حيدر شهيد شده
 موقـع صـبح شـهيد    آن ميشـه ه .درست بـود  ،به فكر حرف برادرهايم افتادم

همين بود  خاطر بهن من به منزلشان هم آمد راياين اصرارشان ب و وردندآ مي
جـا   همان .بگنرا مستقيم بهم  ن نتوانسته بودند خبر شهادت حيدركه خودشا

آن  .مبه حركت كردن نبـود  قادر .نامفهوم بوديم ها براصدا .مروي زمين افتاد
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ديگـر   ،بـودنم  خاطر وضع جسمانيم و باردار بود كه به بد چنان حالم لحظه آن
 .بـه بيمارسـتان رسـانده بودنـد     را من .مو بيهوش شدم طاقت بياورم نتوانست

بـه خـاطر وضـعيت     بايـد  كـه  بودنـد ها تشخيص داده م دكتربد حال خاطر به
  .در بيمارستان بمانمبارداري 

و  ماز بيمارستان مـرخص شـد  يم به همراه برادرها و خواهرها صبح فردا 
امـوش  ي فرهـا  لحظه .مشركت كرد ام زندگي گاه سپاري تكيه در مراسم خاك

 شبا پاهاي كوچكش به دنبال جنازه پـدر  كه سارا ييها لحظه .بود اي نشدني
 ،دانسـت  نمي كه هنوز معني مرگ و شهادت را ،حيدر ساله پنجدختر  .دويد مي

 كـوچكم  باقرمحمـد  .گرفـت  مي از من سراغ بابا را اش كودكانهي ها فقط نگاه
حيـدر را در گلـزار    .افـزود  مـي  ميهـا  انگيز خود غمي بـر غـم   ي غمها با گريه

غـم   ،براي من ،همه بيشتر از اده وبراي خانو .شهداي داراب به خاك سپرديم
 از سـوي ديگـر   ي معصـومم هـا  از يك سـو و غـم بچـه    يدراز دست دادن ح

 .كـردم  مـي  حيدر را بدرقه حالا بايد ،از ياسرباور بود كه چهار ماه بعد يرقابلغ
تصـور بايـد     بـه ديـده  قاصـر اسـت و    مزبـان  ،براي گفتن آن لحظات سـوگ 

 .تمامي شهدا خيلي شـلوغ بـود  شهيد حيدر نظري مثل  ع پيكريتشي .نگريست
از فسا و شيراز و جهرم اي  عده ،اهواز ازاي  عده .ه بودندآمد جا همهاز دوستان 

از  كدام يچهبودند كه  كساني هم .ه بودندآمد نقاط استان ةنيز از بقياي  هو عد
 محـال  زبا ،سپاري شهيد و برگشتن به خانهز خاكابعد .يمشناخت نمي را ها نآ ما
ردرگم س ـ خيلي .كار كنم هدانستم بايد چ نمي لحظات آن خودم هم در .شد بد

 ،يموقتي به بيمارستان رسيد .برايم سخت بود غم از دست دادن حيدر بودم و
 شپيوستن روح پدرو  آمدن محمدجوادبا  .آمد به دنيا جواد فرزند سومممحمد
 كـه  روز از چنـد بعـد  .بچشد راپدر  داشتننتوانست طعم  مجوادمحمد ،به خدا

در سـوگ از دسـت دادن مـرد     ،ماز بيمارستان مـرخص شـد   و بهتر شد محال
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  .منشست به ماتم باز ،حيدر ،ام يزندگ
و  هـا  رزم هـم تمـام   .كه مصادف شد با شب جمعـه  بود هفت شهيد شب 
دعـاي كميـل برگـزار     مـا  لاقوام براي شادي روح شهيد در منز نش ودوستا
 عزاداري و شده را روي دستانشان گرفته بودندجواد تازه متولد محمد و كردند
 در .دنـاك بـو  ردد وسخت  بسيار ام و خانواده من لحظات براي اين .كردند مي

و  كـرد  نمـي  رهـا  رامـن  اي  فقط سنگيني بغض بود كه لحظه ،وقت اين چند
صـبري   فرزندانم و خاطر به اما ؛كه حرفي براي گفتن داشتفقط سكوت بود 

م صبورانه شهادت حيدر را توانست ،عطا كرده بود در نبود حيدر به من كه خدا
خـانواده نشسـته    جـوار  كـه در  يرزمـان  هماز مراسم عزاداري بعد .تحمل كنم

شـهيد حيـدر را شـناخته     يخوب به كه فكر نكنم شماها ،به خدا« :گفتند ،بودند
يش ها رزم افتاده و خاكي با هم رقد آن اما ؛در جبهه فرمانده ما بود حيدر .بوديد

حيـدر نظـري فرمانـده     فهميد كـه شـهيد   مي كرد كه كمتر كسي مي برخورد
اسمي  وهيچ سمت  با ي خاكي راها من همين لباس ،د شهيدقول خو به .است
 ؛ور بـود آدرد سـوزناك و بسيار  و خانوادهآن شب براي من  .»كنم نمي عوض

 قاصـر  آن كـه زبـان از گفـتن    زدنـد  مي حيدر حرفهايش از  رزم هم كه يوقت
 كه شـهيد  از خانواده فهميدنداي  بود كه عدهيش ها رزم ي همها با گفته .است
 مراسـم  ازبعـد  .اسـت  ) بوده(عجالمهدي33تسليحات لشكر جبهه فرمانده  در

 غـم و  دنيايي از و مماندزندگي خود برگشت و من  خانه وهر كس به  ،شهيد
غم توانستم اه يادگارهاي حيدر همربه  ،باز صبورانه اما ؛ت حيدرخاطرا اندوه و

 و انـد  شـده بـزرگ   ها هر كدام از بچه حالا وسنگين نبود حيدر را تحمل كنم 
  .هستند پدر و شهداي اسلام پرافتخارراه رهرو  خواست مي كه حيدرطور همان



   ئنظر از زبان فرزندان سردار شهيد حيدر ئا هنوشت دل
  

  !سلام پدر
انگـار   .مييسچه بنو م برايتيدان نمي هوايت را كرده كه اندلم قدر آناين روزها 

 بـا ديـدن   ،هـم بـود  اي  م يا شايد اگـر بهانـه  يگرفت مي ات را كمتر بهانه انم كودكي
 را ات بهانـه  اندلم ـ انم ـ دكيبيشتر از كو ها اما اين روز ؛گرفت مي آرام يتها عكس

هميشه تـو   .جنگ شروع شده بود .كنيم آرام دانيم خودمان را چطور نمي و گيرد مي
 ـ مي مقدس پاسداري و رفتن به جبهه را در لباس يـادم هسـت كـه وقتـي      .مديدي

كـرد   مي مانآرام يتها با عكس مادر چطورو  تو را داشتيم نه خواستنما بها ،نبودي
 ت را هر چنـد ا جاي خالي و همراه ما بود و سرپرستو مانند كوهي عظيم و استوار 

  .هم به نبودنت در خانه عادت كنيم كرد تا ما مي اما پر ،توانست نمي
مـا از   خواسـت كـه   مـي  دكاني مثل ما تحمل بزرگـي رنج نبودنت براي كو 
شـديم و از دسـت مـادر     مـي  ترگير ها بهانه و بعضي وقت آمديم يبرنمآن   عهده

 دانـم كـه   مـي  .كنـد  آرام ا هر سختي كه شده ما راكه بجز اين ،آمد يبرنمكاري 
را  حديث صبر و درس شهامت ،يي در گوش مامادر با خواندن لالا .دانستي مي
 ،غمبار مـادر  و ما از لالاييكرد  مي مهزمز گوشمانو بارها در  ها داد و بار مي ياد

اي  خواستي به جبهه بـروي مـادر بـا چهـره     مي كه زماني .گرفتيم مي درس بايد
 زيـر قـرآن رد   ازتـو   كـرد و وقتـي   مي و را همراهيو قرآن در دست ت بار اشك
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خواست با اين كار خود بـه   مي او .سپرد مي ادر در دل تو را به قرآنم ،شدي مي
دين و پايـداري قـرآن بـه     خاطر زنده ماندن پدر شما به ،فرزندانمما بفهماند كه 

كه  ،فشردي و مادر كاسه را مي ما را در آغوش گرم خود آرام و تو رود مي جبهه
 قـدر  آنيـت  ها رفـتن  .ريخـت  مي پشت سرت ،ها كرده بود لپر از آب و برگ گ

قـدر   يـت آن ها خواستيم و آمـدن  مي يتها سعك از گاهي تو را بود كهطولاني 
 و پرمهـر كشـيد و آغـوش    نمـي  تاه بود كه شاديمان چنـد روز بيشـتر طـول   كو

 ـ دقيقه از زمان زند بهاي هر .محبتت را چند روز بيشتر نداشتيم و گي ما بـدون ت
  .زندگي عمر يكبا برابر بود 

 ،بابـا را گفـتم    ر كلمـه دم و به حرف آمدم و براي اولين باكه به راه افتا زماني 
من ايـن  كاش  گويم مي اما حال با خود ؛قدر خوشحال شده بودي هقول مادر چ به

رت داشتنش را با خود خواهم دانستم روزي حس مي اگر؛ نگرفته بودم ياد كلمه را
را  بابا نـان داد  ،ه پا گذاشتم و معلم به من درس بابا آب دادوقتي به مدرس .كشيد

 يم گذشت و من تكـاليفم را ها روز .كردمجمله را با خود بارها تكرار اين  ،آموخت
يم بيست شـدم تـا تـو    ها در ديكته .را خوب نوشتميم ها شقخوب ياد گرفتم و م

 .كه حسرتش را داشتم بـر سـرم بكشـي    خوابم بيايي و دست نوازشي اقل بهحد
كردي اين  مي كه تكراراي  ز دست داديم در جبهه بودي و جملها ياسر را كه يوقت

 از دسـت بـا آمـدنم هـزاران ياسـر      ،ايـم  جا يك ياسر از دست داده كه اگر آنبود 
بـه نـداي    كـه  يوقت ـ .اين فراق جدايي تنهايي مادر بود دردهيم و چه سخت  مي

پـرچم   وار امـا زينـب   ؛عـزادار ياسـرش بـود    مادرم هنوز ،خداي خود لبيك گفتي
ز در حسـرت گرمـي دسـتان پـدر     هنـو  ها ما بچه .به دست گرفت پرافتخارت را

 در گـاهي ،آرزوي بودنت گـاهي در ، يـت ها در آرزوي دست گاهي ايم و من مانده
 ،تو پدر خوبم و مادرمبه  .منهاي پدري  گاهي هم آرزوي حرف ،آرزوي نوازشت

  .ستپدري تحملش سخت ا بي هاي تلخ اما سكوت شب ؛مكن مي افتخار



  نامه وصيت
  

  سردار شهيد حيدر نظري ،المهدي 33فرمانده تسليحات لشكر اسلام يدرشسردار 

فُسَــــهُمْ وَأَمْــــوَالهَمُْ ϥَِنَّ لهَـُـــمُ الجْنََّــــةَ ۚ يُـقَــــاتلُِونَ فيِ سَــــبِيلِ  اللهَِّ  إِنَّ اللهََّ اشْــــتـَرَىٰ مِــــنَ الْمُــــؤْمِنِينَ أَنْـ
يـَقْتـُلُونَ وَلاَ تَـقُولُوا لِمَنْ يُـقْتَلُ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ    /۱۵۴/بقره أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ فَـ

در  و نام خـداي قهـار    هب شاهدان هميشه تاريخ و به نام خداي شهيدان و
 شـان و  سـفير اسـلحه   شهيداني كه بـا  آن نام خداي  هب .هم كوبنده ستمگران

دعاهـاي   شـان و  نهمناجـات شـبا   و اكبرشان االلهفريادهاي  شان و گلوله داغي
ا معبودي كه تنهـا سـتايش   به نام يكت شان و ي نورانيها هچهر شان و عارفانه

محضـر منجـي عـالم بشـريت حضـرت       تحيت بـه  سلام و با وخاص اوست 
 سلام به شهيدان راه حق و با ونايب بر حقش  م ارواحنا له الفدا واله اعظ بقيه

 و پـرور  بـه امـت شـهيد    سـلام  بـا  خاتم تاكنون و از تا خاتم و آدم حقيقت از
هـاي   خالصانه امانت صادقانه و گاهانه خروشيد وآامتي كه  .هميشه در صحنه

كبير  درود فراوان به رهبر باردگر و تقديم كردند به صاحب اصلي خود را خود
 مرد تاريخ كه همانند سيل خروشان بود كه در مقابـل ظلـم و   آن مان انقلاب

هدايتي بود كـه   نور .وردندم درآطبه تلا درياي خموشي را طاغوت خروشيد و
 هـدايت و  بـا  نيسـتي خـارج سـاخت و    و رفته را از حال فنـا  زوال روبهكشتي 
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فانوسي بود  .به ساحل رستگاري كشاند اش ما را گيري از فرامين تاريخي بهره
زبـوني   ضـعف و  بـر  تحرك را و هيجان كده تن را روشن ساخت و كه ظلمت

پرتگـاهي   از ب شـهوت و از مـنجلا  را مـا  حقيقتاًكه امامي  آن .غالب ساخت
   .بزرگ نجات داد

هنوز اين پيـر   بگويم ما اين را .بدانيد قدر و منزلت اين امام بزرگوارمان را
مقام والاي ايـن   ،بعد ما يها نسل و يندگان ماآ .ام درست نشناخته جماران را

چنـين   متوجـه  اصـلاً خود  ولي ؛ما غرق در نعمتيم .خواهند شناخترا  ابرمرد
امـام   كه بارا  ريمن اين است كه رهب تنها سفارش ونعمت عظيمي نيستيم 

اين خود يـك   قولاً خوب بشناسيد و ،گيرد مي از وي الهام و دارد زمان ارتباط
 ومعرفـي كنـد    د توانايي خـود امـام را  ح است كه هر كس در وظيفه شرعي

 آن .پـذيرفت  يخـواه  خـون ولايـت   ،پيـروي او و  معرفـت او  از شناخت وبعد
ولايتـي كـه راه    آن .دانـد  مـي  در جامعه حكمـران  حاكميت االله را ولايتي كه
 به تـو  چگونه مردن را چگونه زيستن و چگونه بودن و خوشبختي و سعادت و

ي كه فقط ن ولايتآ .سازد مي نمايان تو به  راهللايتي كه سيرولا آن .موزدآ مي
 ودل جـان از  .حسين اسـت  پرخونبخش راه  تداوم و استقرار حركت انبيا است

حمن الطاعـه االله مايـه بعـد    رضـي الـر   باب الايشا و مفتاحه وباشد كه  پذيرا
خشنودي خداي رحمان اطاعـت   چيز و باب هر كليد گنجينه ايمان و ،معرفته
 ازبعـد  خـوب بشناسـيد و   پس امام را ،معرفت او شناخت و ازبعد .ام استاز ام

 زيرا كه او در اسـلام خلاصـه شـده اسـت و     ؛وي خلاصه شويدمعرفتش در 
الرسـول   االله واطيعـو ا /اطيعـوا .واجب بدانيـد  دخو بر را آن اطاعت از پيروي و

  منكم/ مرلاا يواول
در كارها  و در حفظ دستاوردهاي اين انقلاب خونبارمان كوشا باشيد نيز و
نهال نوشكفته اسلام  زيرا كه شهدا خون دادند و ؛انگاري به خرج ندهيد سهل
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 ـ يديشما بياري كردند ورا با خون خود آ خـار و   هرگونـه  آن د در حفـظ كه باي
 آن ي هرزهها علف و آن هاي افت و هاي الحادي خاشاك منافقين و گروهك

هـزار شـهيد بـر    80كن سـازيد و خـون    يشهن را رآ وصحنه گيتي خارج  از را
خود  تفاوتي به مسائل روز بنگريد و بي اگر با ،دوش شما سنگيني خواهد كرد

نيز در  به هدر دهيد ورا در نهايت خون شهدا  و كنار بزنيد مردم جامعه و را از
قا ه ظهور آنيد تا زميياقلاب جهاني به اقصي نقاط جهان برصدد صدور اين ان

 ،نم لال اسـت زبـا  :برادرانمنيز سخني دارم با شما  و فراهم گردد) عج(مهدي
نـم  دا نمـي  .بـر حـال خـود بگـريم يـا بـراي شـما مرثيـه بخـوانم          توانم نمي

 امـا ايـن را   ؛قـدر محتـاجيم   هدانم چ ـ نمي و شود مي سرنوشتمان به كجا ختم
بايسـت امتحـان    مـي  ر يا زوددانم كه دنيا مانند كلاس درسي است كه دي مي

يـن  ماده كنيم كه از پـس ا چه بهتر كه خود را هميشه مهيا و آ پس ،پس داد
اعمـال   ر شايسته واز كردا توشه خود را يم وين بزرگ الهي سرافراز درآامتحا

    .سازيد پرپسنديده 
چنانچه  ؛ت صرف كنيدآخر ي خود را در تدارك سفرها عمده كار !برادران

 ي سـخت و ها كه گردنه يدرست به ؛شويد مهيا و يددنبب بار فرمايد مي )ع(علي
ي ه از كم ـآ .ن گذشـت آ از بايـد  كـه ناچـار   استهاي دشوار در پيش  منزلگاه
پس « :گويد مي چنين مولاي ما !برادران !بزرگي فرودگاه دوري راه و توشه و

و  تو هنـوز خفتـه باشـيم    من و ،مبادا كاروان در حركت باشد ،واي به حال ما
كـه بـه    برادران خـود را از قافلـه عقـب نزنيـد     .نكرده باشيم تداركات سفر را

براي خـدا   صرفاً ،جا مشغول هستيد پس در هر !برادران .بيراهه خواهيد رفت
در  و در خود راه ندهيد تـا بـه شـرك حـق مبـتلا نگرديـد       غير خدا را .باشيد

و نـاظر   حاضردر هر كاري خدا را بر اعمال خود  محضر خدا معصيت نكنيد و
 رياضـت و  بيشتر اوقـات خـود را صـرف عبـادات زيـارات صـيانت و       بدانيد و
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زيـرا   ؛مجالس مذهبي شركت كنيد ودر دعاها  !برادران .كنيد تآخر تداركات
   »...لْ مَا يَـعْبَأُ بِكُمْ رَبيِّ لَوْلاَ دُعَاؤكُُمْ قُ « :فرمايد مي وندخدا

گيـر   هـاي چشـم   پيروزي بركات خداوند و اين دعاهاي شماست كه عنايت و
ديگـران   ن خوانـدن از نيز سـعي كنيـد در قـرآ    و كند مي نصيب اين امت ايثارگر
باري  .گردد هايتان بيشتر مجذوب مي يد دلچه بيشتر بخوان پيشي بگيريد كه هر

 .مسجد را خالي نگذاريد كه شكست معنوي ما همين ترك مساجد است !برادران
 را توانسته باشيد سنگر مسـاجد  وسيله ينبدنام كنيد تا  هاي مقاومت ثبت در گروه
نيـز   و سـنگرها را حفـظ كنيـد    ؛اسـت  سنگر مساجد .حفظ كرده باشيد پركرده و

از چند گاهي سري به دانشگاه الهي بزنيـد تـا از ايـن     هر ،كه توانش داريدجاآنتا
در راه  و داريـم  يبرم ـدانيم در راهي گـام   زيرا كه مي ؛فيض الهي محروم نگرديد

در راه مكتبي جهـاد كنيـد    نيز است و آن كنيد كه حيات در مي ي جهاديها ه عقيد
 و و شـيريني  اينكه حلاوتياپيروز شويم  گاه و واقفيم كه ياآ آن كه به وحدانيت

  .روزي دهيم يتعال حقدر جوار  طعم شهادت بچشيم و
صـبر   و و مقاوم باشيد ورصب ،با شما مادران و خواهرانمحال سخني دارم  

 خدا از نام و ياداي  هلحظ رخ نداده است واي  حادثه يگوي ؛را پيشه قرار دهيد
 دزيـاد گريـه كني ـ   و دفراقم تضرع نمايي مبادا در غم و !عزيزانم .يدغافل مباش

 ـن د روي من راخواهي مي اگر و كه موجبات شادي دشمن فراهم گردد  ،ديازاري
هـاي   كـه چـه مصـيبت    دياباعبداالله گريه كن قافقط براي آ ،دبر من گريه نكن

 .سهمگين را متحمل شد

  الْمُصيبَةُ  الرَّزيَِّةُ، وَجَلَّتْ وَعَظُمَتِ لَقَدْ عَظُمَتِ 
  صابريناالله مع ال ان يدخر صبر پيشه كنآ نيز در و

 ان واردمبادا بـا فـراق مـن خللـي در ايمانت ـ     كه خداوند با صابرين است و
كـه چـه    يدروبيا خاطر به) را س(ينبزحضرت  ،دوقت احساس كردي هر ،شود
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الهي سـر   ابر امردر بر برايشان وارد شده وهاي بزرگي در روز عاشورا  مصيبت
 .خشنود باشيد ز اين امر الهي راضي وشما نيز بايد ا و وردآ تسليم فرود

  صبر اعلی بلائک ولبعضاالا امرک الهی رِضاً بِرِضِاکَ، صَبراً عَلی قَضائِک 
صورت قبـول   در قبول كند و شما يد كه اين هديه ناقابل را ازاز خدا بخواه و

 .معبود خود مراجعت خواهد كرد يسو به حبفهم كه اين رو آن پذيرفتن و

  ʮ أَيَّـتـُهَا النـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى ربَِّكِ 
ايـن صـورت    از شهدا محسوب گرداند كه در را من ،يدبخواه از خدا نيز و

 قطـره خـونش گناهـان او را   اولـين   طرف معامله كريمي است كـه ابتـدا بـا   
گويد داخل بهشت  مي سپس و دهد گراميان خود قرار مي سپس از مرزد وآ مي

زيـرا همگـي    ؛زاري مفهومي نـدارد گريه و  و ندارد يپس ناراحتي جاي ؛شويد
    .ار باقي رجعت كنيميه دب ووداع  اين دار فاني را يم ويبپو اين راه را بايد

 را كـه مصـائب خـود    دهفـرا دمي گوش  ؟وظيفه تو چيست ،حال خواهرم
ي هـا  وار با ناملايمـت  ن شما هستيد كه بايد زينباي !خواهرانم .برايت بگوييم

پاسداري خون شـهيدان را در حفـظ    رسالت و نرم كنيد و وپنجه دستزندگي 
خـونين   يتجـد  دار يـام پ هستيد كه بايد اين شما جاب خود محفوظ داريد وح

ــران باشــيد ــواي اي ــن امــت را  ،نين ــان زينــب مظلوميــت اي ــار  در چون روزگ
  .ينده را هوشيار سازيدسل آزيد و ناندا طنين
از صميم قلبتان  كه مراخواهم اين است  مي تنها چيزي كه از شما !پدرم 

 اگرچـه  ،در حق شما ادا نمـايم  اوظيفه فرزندي ر اگرچه نتوانستم .حلال كنيد
 اگرچـه  ،ما مطيع دستورات شما نبـوده  اگرچه ،شمبااي  نتوانستم فرزند شايسته

رم مرا حلال كنيـد و در پايـان نيـز    فقط اميدوا ،ام زيادي كرده يها حرمتي بي
اگـر خداونـد    زيرا ؛خواهيد بخوابانيد مي كجا هررا  ام يخاك اين جسم مادي و

بـا   السلام يوادو در  يدهآرام يتعال حقگردانيد روح من در جوار  مقام مرا رفيع
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خواهيد معـذب نگـردد    ولي اگر روحم مي ،شود مي محشور يرالمؤمنينامارواح 
 قـا دفن كنيد و اگر توفيق زيارت آ در كنار شهدا خواهم مرا مي تنها چيزي كه

قا بياوريد و بر قبرم بپاشيد تا عـذاب از روح و  اباعبداالله يافتيد مقداري تربت آ
  .گرفته شود و خداوند مرا بيامرزد قبرم



  تصاوير
  
  
  
  
  
  

  
  1364سال  ،آماده شدن رفتن به خط ی،شهيد حيدر نظر :نشسته از سمت راست
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  .بوكان ،منطقه كردستان ،مرادحاصل پورمحمد ،پور يداله حسين ی،شهيد حيدر نظر :از سمت چپ

  
  .منطقه خواجه عمران ،كوپتر سرنگون شده كنار هلي ،خاك عراق
  و مرادحاصل پورمحمد يشهيد حيدر نظر :راست از سمت
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  ،1364سال  ،اهواز يپادگان حضرت امام خمين

  ي.نظرشهيد حيدر  و يسردار ستوط :از سمت راست

  
  2از عمليات والفجر بعد ،پادگان حاج عمران ،كردستان

  ي.شهيد حيدر نظر ،مرادحاصل پورمحمدي، شهيد فداي ،پور شهيد يداله حسين :از سمت راست
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  رزمانش همراه با هم ينظرشهيد حيدر 
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سردار شهيد حيدر نظري يها نوشته دست
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  لحظه شهادت آغشته به خون ينظرهمراه شهيد سردار حيدر  يجنگ يها يادداشت
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